
Negarineh Islamic Art1 

Copyright © 2026 by the Authors
Published by University of Birjand. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

A Comparative Study of Contrast in Literature and Painting:
A Semio-Aesthetic Approach to the Illustrated Shahnameh of Shah

Tahmasp: Case Study: The Meeting of Zal and Rudabeh

Zainab Karimi Baba Ahmadi1 , Abolghasem Dadvar2 , Parisa Shad Qazvini3 
1- PhD student in comparative and analytical history of Islamic art, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.

2- Professor of Art Research Department, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3- Associate Professor and Faculty of Painting Department, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran 
https://doi.org/10.22077/nia.2026.10034.1988

Received: 04 Sep 2025, Revised: 11 Sep 2026, Accepted: 12 Sep 2026

Abstract 
The bond between Persian literature and miniature painting, as two synergistic domains, is predicated upon funda-
mental commonalities in narrative systems, characterization, and meaning-making; a connection that, throughout 
the history of Iranian art, emerges from the intersection of the artist’s abstract creativity and the era’s socio-cultural 
and aesthetic paradigms. Within this context, the narrative of “The Meeting of Zal and Rudabeh” from Ferdowsi’s 
Shahnameh (due to the presence of profound racial, social, and emotional oppositions) provides a rich arena for ex-
ploring the mechanisms of contrast in both text and image. This research aims to examine the functional role of the 
rhetorical device of “contrast” within the literary narrative and to analyze its semiotic-aesthetic representation in 
the illustrated Shahnameh of Shah Tahmasp. The primary research question investigates how contrast is manifest-
ed and through what mechanisms of convergence and divergence it operates between word and image, while the 
sub-questions focus on identifying signifying visual elements and the aesthetic modes of representing this contrast 
in the miniature. Adopting a fundamental research design based on a descriptive-analytical and comparative ap-
proach, this study employs systematic observation and qualitative analysis of data extracted from library resources 
and written documents. The findings reveal that contrast in this narrative transcends a mere stylistic tool, serving 
instead as a fundamental mechanism for semantic organization and narrative progression. In the “Meeting of Zal 
and Rudabeh” miniature, contrast is articulated through a system of visual signs (including color, composition, 
spacing, attire, and the positioning of figures) and culminates in aesthetic richness by generating visual tensions 
and a dialectic between the “familiar” and the “unfamiliar.” Ultimately, this study demonstrates that in miniature 
painting, contrast facilitates the transformation of abstract concepts into tangible visual signs, thereby enhancing 
narrative legibility and producing multi-layered, coherent meanings for the viewer.
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چكيده 

پیوند میان ادبیات و نگارگری ایرانی، به‌عنوان دو ساحت هم‌افزا، بر اشتراکات بنیادین در نظام‌های روایت‌گری، شخصیت‌پردازی 
فرهنگی‎ـ  انگاره‌های  و  هنرمند  انتزاعی  خلاقیت  تقاطع  از  ایران،  هنر  تاریخ  بستر  در  که  پیوندی  است؛  استوار  معنا  تولید  و 
زیبایی‌شناختی زمانه برمی‌خیزد. در این میان، روایت »دیدار زال و رودابه« از شاهنامۀ فردوسی، به‌واسطۀ حضور تقابل‌های بنیادین 
نژادی، اجتماعی و عاطفی، عرصه‌ای غنی برای واکاوی سازوکارهای تضاد در متن و تصویر فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر با هدف 
بررسی کارکرد آرایۀ تضاد در روایت ادبی و تحلیل بازنمایی نشانه‌شناختی‎ـ زیبایی‌شناختی آن در نسخۀ مصور شاهنامۀ طهماسبی 
انجام شده است. پرسش اصلی این پژوهش، چگونگی بازنمایی تضاد و سازوکارهای اشتراک و افتراق آن میان کلام و تصویر است؛ 
به‌گونه‌ای‏که پرسش‌های فرعی بر شناسایی مؤلفه‌های بصریِ دلالت‌گر و نحوۀ بازنمایی زیبایی‌شناختی این تضاد در نگاره تمرکز 
دارند. روش پژوهش، بنیادی و مبتنی بر رویکرد توصیفی‎ـ تحلیلی و تطبیقی است که در آن از روش مشاهدۀ روشمند و تحلیل کیفی 
برای بررسی داده‌های مستخرج از منابع کتابخانه‌ای و اسناد مکتوب استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تضاد در این 
روایت، فراتر از یک ابزار سبکی، سازوکاری بنیادین در سازمان‌دهی معنا و پیشبرد روایت است. در نگارۀ »دیدار زال و رودابه«، تضاد 
ازطریق نظام نشانه‌های بصری )ازجمله رنگ، ترکیب‌بندی، فاصله‌گذاری، پوشش و جایگاه پیکره‌ها( بازنمایی شده و ازطریق ایجاد 
تنش‌های دیداری و تقابل میان »امر آشنا« و »امر ناآشنا«، به غنای زیبایی‌شناختی صحنه می‌انجامد. درنهایت، این پژوهش نشان 
می‌دهد که تضاد در نگارگری، با تبدیل مفاهیم انتزاعی به نشانه‌های بصری ملموس، موجب تقویت خوانایی روایت و تولید معنایی 

چندلایه و شفاف در مواجهه با مخاطب می‌شود.
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1. مقدمه 
مفهوم تضاد در روایت »دیدار زال و رودابه«، از همان بدو تولد 
زال و با حضور نشانۀ سپیدی موهایش، به‌عنوان یک گسست 
پدرش،  و  او  میان  پیوند  که  می‌شود  پدیدار  هستی‌شناختی 
سام را از سایر ساحت‌های شخصیتی داستان متمایز می‌کند. 
این تضاد، با وقوع پیوند زناشویی میان زال و رودابه که سرشار 
از صلح و  از فرازونشیب‌های دراماتیک است، به‎سوی نقطه‌ای 
آشتی سوق می‌یابد. در سیر تحولی حوادث زندگی زال، تعارض 
میان آرزوها و آرمان‌های اقشار گوناگون اجتماعی که در متن 
حیات او تجلی می‌یابد، نشان از وجود تناقضات ساختاری دارد؛ 
سرنوشت  در  تعیین‌کننده  عاملی  به‌عنوان  زال  ارادۀ  که  جایی 
تمدنی قوم ایرانی، میان فردیت و رسالت حماسی او تقابل ایجاد 
می‌کند. وجود این بی‌همتایی و تناقضات ذاتی، اگرچه منجر 
به طردشدگی او می‌شود؛ اما همین امر، هویت رازآلود و پیوند 
وجودی او را با عوامل مقدس و فرامادی آشکار می‌کند )پاشایی 
‌فخری و عباس‌نژاد، ۱۳۹5: ۲۲۳(. در شاهنامۀ فردوسی، روایت 
زال و رودابه با ظرافتی خاص و تعلیقی جذاب، سرشار از تأملات 
احساسی، پیچیدگی‌های روان‌شناختی و چالش‌های ناشی از 
ناسازگاری‌های فرهنگی است. شخصیت‌های برجستۀ داستان، 
این  تا  در تلاش‌اند  ناسازگاری‌ها،  و  تعارضات  نشانگانِ  به‌مثابۀ 
تناقضات وجودی را در قالب کنش‌های نمادین بازنمایی کنند 
)همان: ۲۳۴(. ازمنظر زیبایی‌شناسی، این تضادها تنها ابزاری 
و  معنا  برساخت  برای  سازوکارهایی  بلکه  نیستند؛  روایت  برای 
می‌شوند.  محسوب  داستان  دراماتیک  فضای  در  تنش  ایجاد 
در  ایران،  در هنر  تصویر  و  میان متن  پیوند  اهمیت  به  توجه  با 
این پژوهش تلاش شده است تا با بهره‌گیری از رویکرد نشانه‏‌ـ 
زیبایی‌شناختی، کارکرد آرایۀ تضاد در ساحت ادبی و بازنمایی 
شود.  واکاوی  طهماسبی  شاهنامۀ  مصور  نسخۀ  در  آن  بصری 
هدف محوری این تحقیق، شناسایی نشانگان بصری و عناصر 
نمادین مبتنی بر مضمون تضاد در صحنۀ »دیدار زال و رودابه« 
تحلیل  ازطریق  تا  است  آن  درصدد  حاضر  پژوهش  است. 
فرم،  رنگ،  )ازجمله  نگاره  در  موجود  دال‌های  نشانه‌شناختیِ 
بررسی  و  شخصیت‌ها(  نقش‌آفرینی  و  پوشش  ترکیب‌بندی، 
ویژگی‌های  و  افتراق  اشتراک،  وجوه  آن‌ها،  متنی  مدلول‌های 
فرمی‎ـ تجسمیِ این تضاد را در تقابل میان کلام و تصویر آشکار 

کند. درواقع، این مطالعه بر این فرض استوار است که رابطۀ دال 
و مدلولی میان عناصر واجد تضاد در نگاره، بازتابی از ساختار 
معنایی موجود در متن ادبی است که در قالب مؤلفه‌هایی چون 
لباس، چهره، بازنمایی هویت، معماری و طبیعت در قالب یک 
نوشتار،  این  تحقیق  روش  است.  شده  بازآفرینی  بصری  نظام 
بنیادی و با رویکرد توصیفی‎ـ تحلیلی و مبتنی بر روش تطبیقی 
است. داده‌ها ازطریق منابع کتابخانه‌ای، فیش‌برداری از اسناد 
شده‌اند.  گردآوری  روشمند  مشاهدۀ  و  برخط  منابع  مکتوب، 
تحلیل آثار نیز برمبنای رویکرد کیفی و در قالب جداول تطبیقی 
صورت می‌گیرد. با وجود توجه به محبوبیت داستان زال و رودابه 
ایرانی، فقدان پژوهش جامعی را که جایگاه  در میان نگارگران 
تضاد در شاهنامه و تأثیر آن را بر فرآیند الهام‌گیری نگارگر و تولید 
زیبایی‌شناسی(  و  نشانه‌شناسی  )ازمنظر  بصری  خروجی‌های 

بررسی کند، ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان می‌کند. 

2. پیشینۀ پژوهش
ازآنجاکه موضوع این مقاله، تلفیقی از ادبیات و نگارگری است، 
 )۱۴۰۳( دیگران  و  عباس‏زاده  است:  شرح  بدین  آن  پیشینۀ 
براساس  رودابه  و  زال  داستان  روان‎شناختی  »نقد  مقالۀ  در 
نظریۀ یونگ« آورده‎اند که زال و رودابه پس از رسیدن به مرحلۀ 
به  توانستند  خود  ناخودآگاه  خود  از  استفاده  با  و  خودآگاهی 
مرحله‌ای جدید برسند و نتیجۀ این پیوند، جهان‎پهلوان شاهنامه 
است. در حوزۀ مطالعات تطبیقیِ متن و تصویر در نسخ خطی، 
یافته‌های پژوهش دادور و کریمی بابااحمدی )۱۴۰۳( با عنوان 
رستم  "کشتن  نگارۀ  در  تصویر  و  متن  رابطۀ  تطبیقی  »مطالعۀ 
سهراب را و نشانه یافتن و زاری بر او" از شاهنامۀ دانشگاه هاروارد، 
که  می‌دهد  نشان  فرانسه«،  ملی  کتابخانۀ  و  بریتانیا  کتابخانۀ 
از ترفندهای نگارگری و عناصر نمادین،  با بهره‌گیری  نگارگران 
لحظۀ اوج تراژدی را برای مخاطب بازنمایی می‌کنند. این مطالعه 
با تأکید بر نقش »نماد« و »فرم« در نمایش روایت، بستری را فراهم 
می‌آورد تا در پژوهش حاضر، این نقش ازمنظر »تضاد و تقابل« 
)مانند  بصری  تقابل‌های  چگونه  که  معنا  این  به  شود؛  واکاوی 
همان  نمایش  برای  ابزاری  به‏عنوان  ترکیب‌بندی(  و  نور  رنگ، 
تنش‌های دراماتیک و نمادین عمل می‌کنند. حسینی معصوم و 
اکبری )۱۴۰۳(، در مقالۀ »تحلیل فرآیند شکل‌گیری معنا ازطریق 
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نظام‌های گفتمانی نشانه‌معناشناختی در داستان زال و رودابه«، 
در پی بررسی فرآیند تولید معنا و نظام‌های گفتمانی مؤثر در این 
فرآیند در عناصر داستانی زال و رودابۀ شاهنامۀ فردوسی براساس 
رویکرد نشانه‌معناشناسی گفتمانی‎اند. شفیعی بافتی و دیگران 
داستان  اصلی  شخصیت‌های  رفتار  تحلیل  مقالۀ  در   ،)۱۴۰۱(
»زال و رودابه« براساس الگوی »سفر قهرمان« بر آ‌ن‏اند که داستان 
کمپبل  جوزف  قهرمان  سفر  الگوی  با  کلیّات  در  رودابه،  و  زال 
با الگوی ذکرشده  تطابق دارد؛ اما در جزئیات و زیرمجموعه‌ها 
اختلافاتی دارد. تقوی )۱۴۰۱(، در مقالۀ »اقتباس و کوته‌نگاشت 
از متون ادبی در نگارگری: مطالعۀ موردی: تحلیل سه روایت و 
که  آورده‏اند  شاه‎طهماسبی«  نظامی  خمسۀ  از  منتخب  نگاره 
نگارگر بی‌آنکه درصدد روگرفت و تکرار متن پیش‎ِرو باشد، با تخیل 
تیزپروازش متأثر از این متن و پاره‌ای از متون دیگر که در ذهن و 
ضمیر او نقش بسته است، به ترسیم نگاره‌ها می‌پردازد. مخلصی 
بازنمایی  تطبیقی  »مطالعۀ  عنوان  با  دکترا  رسالۀ  در   ،)۱۳۹۸(
آثار رضا  بر  تأکید  )با  انسان در شعر و نگارگری مکتب اصفهان 
عباسی و صائب تبریزی(«، ضمن بررسی اندیشه و فضای حاکم بر 
دورۀ مورد بحث، چگونگی بازنمایی آدمی در این دو رسانۀ هنری 
مهم را با ارائۀ تعریف و تعبیری ویژه و بررسی مؤلفه‌های بخصوص، 
در  است.  کرده  تفحص  رسانه  هر  مصالح  و  سازوکار  به  توجه  با 
بازنمایی در هنرهای تجسمی، زمانی )۱۳۹8(  بررسی ماهیت 
با تکیه بر نشانه‌شناسی پیرس، به جست‌وجوی فصل مشترک 
میان نظریات مختلف بازنمایی پرداخته است و استدلال می‌کند 
که این نظریات، اگرچه از زوایای گوناگون به تصویر می‌نگرند؛ 
هستند.  متمرکز  مخاطب  واکنش  و  ادراک  نحوۀ  بر  همگی  اما 
این پژوهش با تکیه بر این دیدگاه، بر آن است تا بررسی کند که 
معناییِ  لایه‌های  نگاره،  در  تضاد  بازنماییِ  سازوکارهای  چگونه 
متفاوتی را برای مخاطب ایجاد می‌کند.  آلبوغبیش و آشتیانی 
خوانش  نگارگری:  و  ادبیات  »پیوند  مقالۀ  در   ،)۱۳۹۷( عراقی 
نشان  از مظفرعلی«  نگاره‌ای  و  و مجنون جامی  لیلی  تطبیقی 
می‌دهند که متن ادبی پس از انتقال، به یک میدان دلالت‎گرانۀ 
دست  از  را  خود  شکل‌دهندۀ  عناصر  از  بخشی  به‎ناگزیر  دیگر، 
می‌دهد یا این عناصر با شکل و شمایل متفاوتی ظاهر می‌شوند. 
در حوزۀ نشانه‌شناسیِ رسانه‌های بصری، پژوهش‌های متعددی 
مشخص،  به‌طور  پرداخته‌اند.  معنا  انتقال  در  نشانه‌ها  نقش  به 

دیانت )۱۳۹6( در بررسی اهمیت نشانه‌شناسی در عکس‌های 
مفهومی، با بهره‌گیری از نظریۀ پیرس، نشان می‌دهد که چگونه 
نشانه‌های شمایلی، نمایه و نماد در انتقال دلالت‌های معنایی و 
تجسدبخشیدن به مفاهیم انتزاعی نقش محوری ایفا می‌کنند. 
این یافته‌ها بر ضرورت تحلیل نشانه‌شناختی برای درک لایه‌های 
نیز  تأکید دارد؛ امری که در پژوهش حاضر  آثار بصری  معنایی 
برای تحلیل تقابل‌های معنایی در نگاره‌های شاهنامه مورد توجه 
با عنوان  قرار گرفته است. صفی‎زاده )۱۳۹۵(، در رسالۀ دکترا 
»مقایسۀ صور خیال در بخش‌های سه‌گانۀ شاهنامۀ فردوسی«، 
صور  تأثیر  تصویر،  ساختار  شاهنامه،  در  فردوسی  هنری  رفتار 
خیال در شاهنامه، بهره‌جویی از عناصر خیال، براعت استهلال 
در دایرۀ صور خیال، فلسفۀ زیباشناختی فردوسی در شاهنامه، 
ترکیب‌های خیالی، رنگ‌آرایی، وصف و انواع آن را مورد تحلیل 
و بررسی قرار داده است. یوسفی و ابراهیمی شهرآباد )۱۳۹۱(، 
در مقالۀ »تضاد و انواع آن در زبان فارسی« عنوان کرده‎اند که در 
یک بررسی میدانی که بر روی نزدیک به 60 کتاب دستور انجام 
گرفت، از مجموعِ بیش از ۲۰ هزار صفحۀ این کتاب‌ها، کمتر از 
7 صفحه مطلب دربارۀ تضاد یافت شد. کمائی‌فرد )۱۳۸۹( در 
رسالۀ دکترا با عنوان »مقایسۀ تصویرپردازی فردوسی، نظامی و 
عطار در داستان زال و رودابه، خسرو و شیرین و منطق‌الطیر«، 
تصاویر از منظر رده‌بندی و عناصر و ساختار داستان مورد بررسی 
و  فردوسی  در کتاب  مینوی )1386(،  قرار گرفته‎اند.  و مطالعه 
شعر او، به بررسی و تحلیل شاهنامه و همچنین تأثیراتی که او 
خلاصه‌ای  ابتدا  وی  است.  پرداخته  پذیرفته،  پیشینیان  آثار  از 
نوشتار  این  آنچه  است.  کرده  ارائه  را  شاهنامه  داستان‌های  از 
و  مضمون  به  پرداختن  می‌کند،  متفاوت  پژوهش‌ها  دیگر  از  را 
استفاده از مفهوم تضاد در دو عرصۀ متمایز، اما هم‌پیوند، یعنی 
نگارۀ  )مانند  بصری  آثار  و  شاهنامه(  )مانند  ادبی  آفرینش‌های 

»دیدار زال و رودابه« از شاهنامۀ مصور طهماسبی( است.

3. روش پژوهش؛ مواد و روش‎ها
ماهیت  با  و  تحلیلی  توصیفی‎ـ  رویکرد  با  حاضر  پژوهش 
تطبیقی، بر واکاوی کارکرد »تضاد و تقابل« در دو ساحتِ روایت 
ادبی و نگارگریِ نسخۀ مصور شاهنامۀ طهماسبی تمرکز دارد. 
هدف بنیادین این مطالعه، تبیین چگونگی انتقال از تضادهای 
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و  نگاره(  )در  بصری  تضادهای  به  شاهنامه(  متن  )در  زبانی 
نقش این فرآیند در تولید معنای زیبایی‌شناختی است. جهت 
گردآوری داده‌ها، از روش کتابخانه‌ای و اسناد مکتوب استفاده 
شده است. داده‌های بصری پژوهش ازطریق مشاهده و تحلیل 
دقیق تصاویر موجود در نسخه‌های خطی شاهنامۀ طهماسبی 
موزۀ  ازجمله  معتبر  موزه‌های  دیجیتال  منابع  از  بهره‌گیری  )با 
برپایۀ رویکرد  آثار  متروپولیتن( گردآوری شده‌اند. روش تحلیل 
استوار  بصری1  نشانه‌شناسی  چهارچوب  به  استناد  با  و  کیفی 
است تا بتوان نشانه‌های شمایلی و نمادینِ ایجادکنندۀ تضاد را 
در اثر شناسایی کرد. نمونۀ مورد مطالعه در این نوشتار، صحنۀ 
پیوند  براساس  این صحنه  انتخاب  و رودابه« است.  زال  »دیدار 
و  ادبی  روایت  در  موجود  دراماتیکِ  تضادهای  میان  تنگاتنگ 
سایه،  و  )نور  بصری  تقابل‌های  قالب  در  آن‌ها  بازنمایی  امکان 
تا  نمونه  این  است.  گرفته  صورت  ترکیب‌بندی(  و  فرم  رنگ، 
رسیدن به اشباع نظری، مورد تحلیل عمیق قرار گرفت تا بتوان 
این پرسش پاسخ داد که: »مضمون تضاد در ساحت زبان،  به 
و  انسجام‌بخشی  فرآیند  به  بصری،  نشانه‌های  قالب  در  چگونه 
معناسازی در نگارۀ طهماسبی منجر می‌شود؟« پژوهش حاضر 
بر این فرض استوار است که در نگارگری ایران، زبان نوشتاری 
و تصویر در یک تعامل پویا2 قرار دارند و تضاد، نه‏تنها یک آرایۀ 
ادبی، بلکه یک سازۀ زیبایی‌شناختی است که ازطریق نشانه‌های 
بصری، به روایت‌پردازی اثر شکل می‌دهد. با توجه به گستردگی 
آثار شاهنامۀ طهماسبی، این نوشتار با تمرکز بر این نگارۀ خاص، 
روایت، نشان  با تحلیل عناصر اصلی سازندۀ  تا  تلاش می‌کند 
فرم  یک  به‎عنوان  متقابل،  عناصر  میان  تضاد  چگونه  که  دهد 

بیانی، نقش کلیدی در خلق معنای اثر ایفا می‌کند. 

بازنمایی  و  بصری  نشانه‌شناسی  نظری؛  چهارچوب   .4
تضاد )بازنمایی تقابلی(

متن  ساحت  از  تضاد  مضمون  انتقال  سازوکار  تبیین  برای 
نشانه‌شناسی  رویکرد  برپایۀ  حاضر  پژوهش  تصویر،  ساحت  به 
 اجتماعی3 استوار است. برخلاف رویکردهای کلاسیک که تصویر

را به‎مثابۀ بازنمایی عینی4 و ساده از واقعیت می‌نگرند، در این 
 پژوهش، نگاره به‎عنوان یک »متن بصری5« قلمداد می‌شود که
 در آن، معنا محصول تعامل پویا میان نشانه‌ها و کنش‌های معناساز

است. در این منظومۀ نظری، تصویر نه یک پدیدۀ ایستا، بلکه یک 
نشانه‌ای مختلف،  نظام‌های  ازطریق  تولیدِ معناست که  فرآیندِ 
پیام‌های پیچیده را به مخاطب منتقل می‌کند. برای واکاوی دقیق 
چگونگی تجلی »تضاد« در نسخۀ مصور شاهنامۀ طهماسبی، 
به  بصری،  نشانه‌های  از  اصلی  لایۀ  سه  ازطریق  پژوهش  این 
بازخوانی ساختار تقابلی اثر می‌پردازد: نخست، تحلیل معنای 
ترکیب‌بندی6، ابزار اصلی برای شناسایی تضادهای ساختاری 
آرایش عناصر، تقابل میان  است؛ به‏گونه‌ای‏که ازطریق بررسی 
مرکز و حاشیه، تعادل و عدم تعادل7 و نیز کشش میان فضاهای 
فضای  در  روایی  تنش‌های  بازنمایی  چگونگی  کادر،  مختلفِ 
نشانه‌های  بر  تمرکز  با  دوم،  لایۀ  در  می‌شود.  استخراج  بصری 
رنگی و نوری8، تضاد در قالب تقابل‌های رنگ‌شناختی )مانند 
تضاد میان رنگ‌های گرم و سرد یا رنگ‌های اشباع‌شده و مات( و 
همچنین بازی میان نور و سایه تحلیل می‌شود تا نشان داده شود 
چگونه تضادهای مفهومی )مانند نور و تاریکی یا شکوه و رنج( 
درنهایت،  شده‌اند.  تبدیل  اثر  بصری  و  فیزیکی  ویژگی‌های  به 
به  نمادین9،  و  شمایلی  نشانه‌های  لایۀ  به  ورود  با  تحلیل  این 
سطح،  این  در  می‌پردازد.  اشیا  و  کنشگران  عمیق‌تر  بررسی 
میان  تقابل  و  تحلیل ژست‌ها10، حالات چهره11  ازطریق  تضاد 
مصنوعات فرهنگی و طبیعت )مانند تضاد میان سلاح و پوشش، 
تلفیق  از  بازنمایی می‌شود. درمجموع، هدف  نیاز(  و  یا شکوه 
تقابل‌های  از  نظام‌مند  »تحلیل  یک  به  دست‎یابی  لایه‌ها،  این 
معنایی« است؛ به‎گونه‌ای‎که بتوان تبیین کرد چگونه نشانه‌های 
بصری، با هم‌سویی یا حتی ایجاد تنش با تضادهای موجود در 
نسخۀ مصور طهماسبی  در  را  روایت‌پردازی  فرآیند  ادبی،  متن 
تکمیل و تثبیت می‌کنند. بدین‎ترتیب، نشانه‌شناسی بصری در 
این پژوهش، نه‎تنها ابزاری برای توصیف، بلکه بستری برای فهمِ 
یک  به‎عنوان  بصری«  و »ساختار  نوشتاری«  »زبان  میان  پیوند 

واحد معناییِ یکپارچه است. 

معرفی نسخۀ مصور شاهنامۀ طهماسبی 
در دوران شاه‏اسماعیل، هنرمندان کتابخانۀ سلطنتی تبریز با 
مدیریت کمال‌الدین بهزاد، نسخه‌ای مصور از شاهنامه آفریدند 
که ویژگی‌های کیفی و زیبایی‌شناختی آن، از شاهنامۀ بایسنقری 
نیز فاخرتر بود. برای تکریم پادشاه وقت، شاه‎طهماسب اول، این 
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 :۱۳۸۰ )سیوری،  شد  معروف  طهماسبی  شاهنامۀ  به  نسخه 
۱۲۵(. با وفات شاه‎اسماعیل در سال ۹۲۱هـ.ق. فرآیند تکمیل 
این اثر نفیس با حمایت‌های طهماسب تداوم یافت و این فرآیند 
خلق هنری، حدود دو دهۀ زمانی را در برداشت )روملو، ۱۳۵۷، 
ج ۲: ۲۳۷(. نسخۀ‌ نهایی، مشتمل بر ۷۲۱ ورق کاغذ در قطع 
بزرگ سلطانی بود که در دو جلد چرمی مجلل ارائه ‌شد. چند 
سال پس از اتمام مراحل تولید، در سال ۹۷۶هـ.ق. یا ۱۵۶۸م. 
ارزشمند  هدایای  همراه  به  را  گران‌بها  اثر  این  شاه‎طهماسب 
دیگر، به سلطان‎سلیم دوم تقدیم کرد. این نسخه، برای بیش از 
سه سده در خزانۀ پایتخت عثمانی )استانبول( نگهداری شد. 
برای نخستین‎بار، در سال ۱۹۱۲م. بخش‌هایی از این شاهکار 
هنری در نمایشگاه هنر پاریس به نمایش گذاشته شد. در سال 
۱۹۲۹م. آرتور هاتن، از سرمایه‌گذاران مشهور آمریکایی، این اثر 

را خرید و به ایالات متحدۀ آمریکا منتقل کرد. 

تضاد
تضاد یکی از روابط معنایی میان واژگان و از مؤلفه‌های بنیادین 
به حوزۀ مطالعات  واژگانی  به ‌شمار می‌رود که در ساحت  زبان 
دستور زبان و در ساحت معنایی به مقولات بلاغی تعلق دارد. 
گویشوران، به‌صورت ناخودآگاه از این مؤلفه در گفتار خود بهره 
به‌کارگیری،  هنگام  آن،  با  پیشین  آشنایی  به‌دلیل  و  می‌گیرند 
با چالشی مواجه نمی‌شوند؛ اما ساختار تضاد در زبان فارسی 
جنبه‌ای  حالات،  از  بسیاری  در  و  نیست  قیاسی  کامل  به‌طور 
سماعی دارد )موسوی و محمدی، ۱۳۹۶: ۴(. پژوهش حاضر بر 
این فرض استوار است که تضاد، فراتر از یک آرایۀ ادبی، سازه‌ای 
است که می‌تواند از ساحت زبان به ساحت تصویر انتقال یابد؛ 
واکاوی  به  تطبیقی،  رویکردی  اتخاذ  با  نوشتار  این  این‎رو،  از 
می‌پردازد؛  رودابه«  و  زال  »دیدار  روایت  در  موجود  تقابل‌های 
تضادهایی که در متن شاهنامه )نمودار ۱( در قالب‌های زبانی 
قالب  در  طهماسبی،  شاهنامۀ  مصور  نسخۀ  در  و  یافته  تجلی 
نشانه‌های بصری بازنمایی شده‌اند. ازآنجاکه نگارگران هر دوره 
و مکتب، به‌منظور بازنمایی مفاهیم ادبی در قالب‌های بصری، 
برخی جنبه‌ها را برگزیده و برخی دیگر را حذف کرده‌اند، تمرکز 
بخش بصری این مقاله بر آن دسته از تضادهایی است که در هر 
هستند.  تقابل  و  هم‌پوشانی  دارای  تصویر(  و  )متن  ساحت  دو 

روایت »دیدار زال و رودابه«، برآمده از مجموعه‌ای از تقابل‌های 
بنیادین است؛ ازجمله تضاد میان »زیبایی و زشتی« )در تجلی 
)در  رهاشدگی«  و  »بی‌گناهی  میان  تضاد  زال(،  سپیدمویی 
رهاشدن در کوهستان( و تضاد میان »رنج و شکوه« )در گذار از 
دشواری‌های دوران کودکی به‎سوی تخت قدرت(. این تنش‌های 
می‌کنند،  هدایت  جلو  سمت  به  را  روایی  جریان  که  دراماتیک 
تقابل‌های  ایجاد  ازطریق  نیز  طهماسبی  مصور  نسخۀ  در 
بازتولید  رنگ(  و  فیگور  ترکیب‌بندی،  در  تضاد  )مانند  بصری 
شده‌اند. درواقع، نحوۀ عملکرد کنشگران در برابر این تنش‌ها 
و موضع‌گیری آن‌ها در فضای تصویر، نه‎تنها بازتاب‌دهندۀ نظام 
معنایی حاکم بر روایت است؛ بلکه ازطریق نشانه‌های بصری، 
اگرچه  می‌کند.  تثبیت  را  اثر  روایت‌پردازی  و  معناسازی  فرآیند 
با  اما  بررسی است؛  قابل  نیز  از جنبه‌های مختلفی  روایت  این 
توجه به تمرکز پژوهش بر جنبه‌های تطبیقی، این نوشتار تنها 
بر مضمون »تضاد« تمرکز دارد. نوآوری این مطالعه در آن است 
که برخلاف پژوهش‌های پیشین که عمدتاً بر جلوه‌های تضاد در 
ادبیات تمرکز داشته‌اند، تلاش می‌کند تا پیوند میان تضاد زبانی 
و پرداخت بصری را به‏عنوان یک واحد معناییِ یکپارچه تحلیل 

کند.

5ـ1. تجلی تقابل‌های معنایی در روایت حماسی؛ واکاوی 
تضاد در داستان زال و رودابه

برای  بستری  خود،  ماهیت  به‌واسطۀ  حماسی،  ادبیات 
روایت‌های پرتنش و هیجانی فراهم می‌آورد که در آن، مخاطب 
مدام با پدیده‌های غیرمنتظره و شگفت‌انگیز روبه‌رو می‌شود. 
و  کنش‌ها  ازطریق  داستان  جریان  روایت‌ها،  گونه  این  در 
می‌گیرد؛  شکل  حوادث  با  مواجهه  در  کنشگران  واکنش‌های 
واکنش‌هایی که نه‏تنها ابعاد شخصیتی آن‌ها را آشکار می‌کند؛ 
بلکه به‏عنوان سازوکاری برای تجلی ابعاد شخصیتی کنشگران 
معنای مدنظر مؤلف عمل می‌کند )حسینی معصوم  انتقال  و 
تضاد  تجلی‌گر  به‎عنوان  شاهنامه،   .)۷۴  :۱۴۰۲ دیگران،  و 
ساختاری  شکوه  به  طریق  این  از  گوناگون،  عناصر  تقابل  و 
کهن  باورهای  در  ریشه  که  دوگانگی  این  می‌یابد.  دست  خود 
دارد،  بدی(  و  نیکی  ظلمت،  و  )نور  ثنویت  همچون  ایرانی، 
زیربنای بخش بزرگی از اساطیر و داستان‌های شاهنامه است 
و  زال  داستان  میان،  این  در   .)۴۲۳  :۱۳۸۷ )واحددوست، 
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رودابه نمونه‌ای برجسته از تقابل‌های معنایی است که ازطریق 
این  در  تضاد  می‌گیرد.  شکل  متمایز  قلمرو  دو  میان  پیوند 
می‌رود؛  فراتر  ساده،  تقابل‌های  از  عمیق‌تر  لایه‌ای  از  روایت، 
چراکه پیوند میان زال )نماد اصالت و پهلوانی ایرانی( و رودابه 
و  فرهنگی  ساختار  دو  تلفیق  درواقع  بیگانه(،  قلمرو  )نمایندۀ 
جغرافیایی متمایز است. اگرچه این وصلت در ابتدا با چالش‌ها 
و اختلافات فرهنگی و خانوادگی همراه است؛ اما درنهایت به 
و  قدرت  نماد  که  می‌شود  منجر  رستم  چون  شخصیتی  زایش 

اقتدار ایرانیان در مواجهه با هرگونه خصومت خارجی است.
آرایه‌های  از  مفهومی،  تضادهای  این  انتقال  برای  فردوسی 
ادبی، به‌ویژه »تضاد« و »متناقض‌نما« بهره می‌گیرد تا شکاف 
میان دو جهان )ایران و غیرایران( را برجسته کند. آنچه در این 
ادبی  تضادهای  این  انتقال  فرآیند  است،  توجه  مورد  پژوهش 
درواقع،  است.  بصری«  »متن  لایۀ  به  نوشتاری«  »متن  لایۀ  از 
تضادهای موجود در روایت دیدار زال و رودابه، پیش‌زمینه‌ای 
را برای ساختارهای نشانه‌ای در نگاره فراهم می‌کنند. شایان 
قابلیت  که  تقابل‌هایی  تنها  موارد،  این  میان  از  که  است  ذکر 
ترکیب‌بندی(  و  نور  رنگ،  )ازطریق  بصری  ساختار  به  انتقال 
معنای  میان  پیوند  تا  گرفته‌اند  قرار  تحلیل  مورد  داشتند،  را 

گیرد.  قرار  بررسی  مورد  نگاره  در  بصری  بازنمایی  و  نوشتاری 
به‎منظور تبیین نظام‌مندِ گذار معنایی از متن ادبی به بازنمایی 
بصری، در این پژوهش یک مدل تحلیلی سه‌سطحی طراحی 
شده است. این مدل، تقابل‌های موجود در روایتِ شاهنامه را با 
ابزارهای نشانه‌شناختی در نگاره تطبیق می‌دهد. این جدول 
درواقع نقشۀ ‌راهی را برای بررسی چگونگی تبدیل تضادهای 
بصری  نشانه‌های  به  آیینی(  یا  نژادی  تضاد  )مانند  مفهومی 
)مانند ترکیب‌بندی یا ارزش‌های رنگی( در نگارۀ مورد مطالعه 
از متن  نظام‌مندِ گذار معنایی  تبیین  به‎منظور  فراهم می‌آورد. 
تحلیلی  مدل  یک  پژوهش  این  در  بصری،  بازنمایی  به  ادبی 
تقابل‌های موجود  این مدل،  سه‌سطحی طراحی شده است. 
در روایتِ شاهنامه را با ابزارهای نشانه‌شناختی در نگاره تطبیق 
می‌دهد. ساختار این تحلیل و نحوۀ پیوند میان مفاهیم متنی 
این جدول در  ارائه شده است.  و عناصر بصری، در جدول ۱ 
تضادهای  تبدیل  چگونگی  بررسی  برای  را  نقشۀ ‌راهی  واقع 
بصری  نشانه‌های  به  آیینی(  یا  نژادی  تضاد  )مانند  مفهومی 
)مانند ترکیب‌بندی یا ارزش‌های رنگی( در نگارۀ مورد مطالعه 

فراهم می‌آورد.

جدول 1. تطبیق تقابل‌های معنایی در متن و بازنمایی نشانه‌شناختی در نگاره )تضاد در بخش ادبی روایت دیدار زال و رودابه( )نگارندگان، 1404(

تضاد در لایه متن )ادبی( عنصر بصری متناظر 
)نشانه‌شناختی( کارکرد و معنای بصری

تضاد نژادی و جغرافیایی
)ایران در برابر غیرایران / قلمرو زال در برابر رودابه(

فضای منفی و ترکیب‌بندی12 ایجاد مرز بصری میان دو قلمرو و نمایش جدایی یا پیوند 
میان دو جهان

تضاد ویژگی‌های فیزیکی
)سیاهی و سفیدی مو / تفاوت چهره‌ها(

ارزش‌های رنگی و نور13 تجلی ثنویت )نور و ظلمت( و نمایش تفاوت‌های ذاتی 
شخصیت‌ها

تضاد فرهنگی و آیینی )تفاوت در مسلک و باورها( اشیاء، پوشش و نمادها14 بازنمایی هویت فرهنگی هر شخصیت از طریق کدگذاری 
اشیاء و پوشش

تضاد کنشگری و هیجان )تنش میان 
تصمیم‌گیرندگان و شخصیت‌ها(

ژست و جهت نگاه15 انتقال تنش روانی و نمایش رابطه قدرت یا تسلیم میان 
کنشگران

در جدول 2، انواع تضادهای ذکرشده در جدول 1، به‎همراه 
نشان  جدول  این  است.  شده  آورده  آن‌ها  اصلی  موضوع 
می‎دهد که چگونه می‌توان از »متن« به »تصویر« پل زد. تحلیل 
رودابه« نشان می‌دهد که  و  زال  روایی بخش »دیدار  محتوای 

تضادها از سطوح سادۀ کلامی به لایه‌های پیچیدۀ اجتماعی 
 ۲ جدول  در  تضادها  این  می‌یابند.  گسترش  روان‌شناختی  و 
به‏گونه‌ای دسته‌بندی شده‌اند که نشان‌دهندۀ ارتباط مستقیم 

میان مؤلفه‌های روایی و بازنمایی‌های بصری در نگاره است.
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جدول 2. تحلیل تضادهای روایی و بازنمایی بصری )انواع تضادهای موجود در بخش »دیدار زال و رودابه«( )نگارندگان، ۱۴۰۴(
جزئیات و مؤلفه‌های روایی  پتانسیل بازنمایی در نگاره  موضوع اصلی تضاد رده‌بندی مفهومی

تفاوت‌های ذاتی و ظاهری نژادی؛ مسئله ازدواج با 
بیگانه؛ تقابل میان سرزمین‌ها و فرهنگ‌ها

تقابل در رنگ‌پوستی، فرم چشم‌ها، و استفاده از 
رنگ‌های متمایز برای گروه‌های قومی تفاوت نژادی و فرهنگی

۱. تضادهای هویتی و 
تضاد در ویژگی‌های چهره و رنگ مو )به‌ویژه در زال بیولوژیک

و رودابه(
تمرکز بر جزئیات فیزیولوژیک و کنتراست نوری 

در چهره‌ها
ویژگی‌های فیزیکی 

)کالبدی(
تضادهای اجتماعی؛ رابطه رودابه با پرستندگان و 

خدمتکاران
جایگیری در کادر16، تفاوت در ابعاد اجسام و 

اشیاء پیرامونی سلسله‌مراتب اجتماعی
۲. تضادهای ساختاری 

تضاد میان مهراب کابلی و سیندخت؛ روابط و و اجتماعی
اختلافات میان سیندخت و رودابه

استفاده از اشیاء )مانند تخت یا پوشش( و 
جهت‌گیری بدن برای نشان دادن قدرت

روابط خانوادگی و 
اقتدار

چگونگی رشد و تربیت زال؛ تردیدها و چالش‌های 
سام در اتخاذ تصمیم

نمایش از طریق ژست، حالت چهره و حالت 
بدن17

چالش‌های شخصیتی 
و تربیتی ۳. تضادهای روانی و 

اختلاف نظر سام با زال بر سر ازدواج با رودابه؛ کنشی
تنش‌های درونی ناشی از تصمیم‌گیری

استفاده از نگاه و فضای میان شخصیت‌ها برای 
نشان دادن فاصله یا تقابل

تنش‌های روایی18

زال  »دیدار  روایت  ادبی شاهنامه؛  در بخش  تضاد  5ـ2. 
و رودابه«

روایت »دیدار زال و رودابه« در چهارچوبی بنیادین بر تقابل 
دوگانه19 و تضاد استوار است؛ تقابلی که از مرزهای جغرافیایی 
مهراب(  )با محوریت  کابل  و  زال(  )با محوریت  زابلستان  میان 
این  در  می‌رسد.  هستی‌شناختی  لایه‌های  به  و  می‎شود  آغاز 
بستر، زابلستان و زال با مفاهیم »اهورایی« و »فرۀ ایزدی« پیوند 
استعاره‌های  ازطریق  مهراب،  و  کابل  که  حالی  در  خورده‌اند، 
محیطی  در  زال  می‌یابند.  هویت  ضحاک،  تبار  و  »اهریمنی« 
نه‎تنها  حیوانات،  خون  و  گوشت  از  تغذیه  با  آزاد،  و  وحشی 
شکستن  با  بلکه  می‌کشد؛  چالش  به  را  متعارف  سنت‌های 
ساخت‌شکنی  به  اهریمنی،  و  ایزدی  تبار  میان  پیوند  تابوی 
معنایی دست می‌زند؛ این ساخت‌شکنی در پیوند زناشویی او 

با رودابه )از نسل ضحاک( به اوج خود می‌رسد.
این تداخل میان دو تبار، ساختار وجودی رستم را با تنش و 
ایزدی  فرّ  از سرچشمۀ  اگرچه  او  تضاد مواجه می‌کند؛ چراکه 
نشأت گرفته؛ اما خون ضحاک نیز در رگ‌هایش جاری است. 
همین تداخل بنیادین، نقاط ضعفی را در شخصیت رستم پدید 
منجر  روایت  در  تضادآمیز  موقعیت‌های  خلق  به  که  می‌آورد 
کشتن  تراژدی  و  اسفندیار  به  مکرورزیدن  ازجمله  می‌شود؛ 
ضحاک  مشابه  سناریوی  از  بازتابی  موقعیت،  این  سهراب. 
به  را  خویش  پدر  اهریمنی،  وسوسه‌های  تأثیر  تحت  که  است 
وسوسه‌های  تأثیر  تحت  نیز  رستم  درمقابل،  می‌رساند.  قتل 
توجیه  »نام‌پوشی«  با مفهوم  اهریمن درونی )که  برتری‌طلبانۀ 

 می‌شد(، فرزند خود را از پای درمی‌آورد. زال، در محیطی وحشی
سنت‌های  نه‎تنها  وحوش،  خون  و  گوشت  از  تغذیه  با  آزاد،  و 
تبار  و  ایزدی  تبار  میان  پیوند  ممنوعیت  تابو‎شدۀ  و  متعارف 
 اهریمنی را به ساخت‌شکنی20 و چالش می‌کشد؛ بلکه با رودابه،
می‌کند؛  برقرار  زناشویی  پیوند  است،  ضحاک  نسل  از  که 
وقایع،  و  اشخاص  از  اعم  داستانی،  عناصر  تمامی  درنهایت، 
این  اجزای  درمی‌آیند.  حرکت  به  دوگانه  تقابل  از  جریانی  در 
قرار می‌گیرند  یکدیگر  با  تضاد  در  گاه  و  تعامل  در  گاه  تقابل، 
که نشان‌دهندۀ وجود یک زیرساخت یگانه در عین ساختاری 

متکثر است )رحمدل شرفشادهی، ۱۳۸۵: ۱۱(.

ویژگی‌های  و  شخصیت‌پردازی  ابعاد  در  تضاد  تجلی   .۶
فردی روایت

زال، در مقام قهرمان ایرانی داستان، وفاداری خود را به شاه 
و قلمرو ایران آشکار می‌کند؛ او در بدو تولد، با گیسوانی سپید 
تبار ضحاک،  از  و  بت‌پرست  رودابه که  آنکه  پدیدار شده؛ حال 
جمالی  و  سیاه  موهایی  با  بود،  ایران،  شاهان  دیرین  دشمن 
بی‌بدیل وصف شده است. راوی این روایت، در سراسر داستان، 
ادراک  در  برجسته  به‎شکلی  را  شخصیت  دو  این  میان  تقابل 
مخاطب متبلور می‌کند. پس از پشت‏سرنهادن فرازونشیب‌های 
روایی، این دو شخصیت به‎سوی اتحاد و همبستگی سوق داده 
رویکردها  از  بازتابی  که  ایشان  میان  اولیه  تعارض  می‌شوند. 
و  یگانگی  به  را  خود  جای  درنهایت  است،  متقابل  خصایص  و 
یکپارچگی می‌سپارد؛ این حس، بر فضای کلی داستان سایه 
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می‌افکند. تضاد میان زایش و خصوصیات ذاتی قهرمان داستان 
او  موی سفید  به  اشاره  با  به‌ویژه  آغاز هویداست؛  از همان  نیز 
فخری  )پاشایی  می‌شود  تلقی  او  تمایز  و  بزرگی  از  نشانی  که 
در  رودابه«  و  زال  »دیدار  روایت   .)۲۳۸  :۱۳۹۵ عباس‌نژاد،  و 
چهارچوبی بنیادین بر تقابل دوگانه و تضاد استوار است؛ تقابلی 
که از مرزهای جغرافیایی میان زابلستان و کابل آغاز می‌شود و به 
لایه‌های هستی‌شناختی و شخصیتی شخصیت‌ها می‌رسد. این 
تضاد در نخستین سطح، در ابعاد فیزیکی و سیمای شخصیت‌ها 
متبلور می‌شود. زال، در مقام قهرمان ایرانی، با گیسوانی سپید 
پدیدار می‌شود که این ویژگی، بیش از آنکه تنها یک مشخصۀ 
جسمانی باشد، نشانه‌ای از بزرگی، تمایز و پیوند میان سپیدی، 
کهن‎سالی و فرزانگی است. این سپیدی از حکمت تهی نیست 
و نشانه‌ای از خرد و تجلی نقش زال به‎مثابۀ مرجع و خرد جمعی 
است که در گره‌گشایی‌های پهلوانی و پیوند او با سیمرغ تجلی 
بی‌بدیل،  جمالی  و  سیاه  موهایی  با  رودابه  درمقابل،  می‌یابد. 
ارائه می‌دهد: »به چهره چنان بود  از تقابل بصری را  تصویری 
تابنده شید/ ولیکن همه موی بودش سپید« )فردوسی، 1374: 

.)137
این تضاد فیزیکی، بلافاصله به لایۀ تضاد هستی‌شناختی و 
نژادی گسترش می‌یابد. زال در تاروپود شاهنامه، هویتی ایرانی، 
یکتاپرست و پاسدار ایران را تجسم می‌بخشد؛ درحالی‎که رودابه، 
دیرین  )دشمن  ضحاک  تبار  به  تعلق  و  بت‌پرستانه  اعتقادی  با 
شاهان ایران(، در جایگاه دیگری قرار دارد. این شکاف نژادی و 
هویتی، از همان بدو تولد زال، تنش‌زا بوده است؛ چراکه سپیدی 
موی او موجب بروز نوعی دوگانگی و شکاف میان او و سام شده و 
نوعی تضاد وجودی را در شخصیت وی متبلور می‌کند. فردوسی 
در این بخش، با پرسش از ماهیت زال، بر این دوگانگی تأکید 
پلنگ دو رنگ  این بچۀ دیو چیست؟/  می‌ورزد: »چه گویم که 

است وگر نه پری‌ست )فردوسی، ۱۳۷۴: ۱39(.
تبار ایزدی و اهریمنی، نه‎تنها در شخصیت  این تقابل میان 
زال، بلکه در سرنوشت رستم نیز که ثمرۀ این پیوند است، تداوم 
می‌یابد؛ چراکه او اگرچه از سرچشمۀ فرّ ایزدی نشأت گرفته؛ 

تداخل،  این  و  است  در رگ‌هایش جاری  نیز  اما خون ضحاک 
موجب خلق موقعیت‌های تضادآمیز در روایت )مانند مکرورزیدن 

به اسفندیار( می‌شود.
فرآیند  و  روانی  ابعاد  به  نژادی  ابعاد  از  موجود،  تنش‌های 
میان  تضاد  اینجا،  در  می‌شوند.  کشیده  نیز  تصمیم‌گیری 
درونی  تضاد  نخست،  می‌شود:  تقسیم  لایه  دو  به  شخصیت‌ها 
سام که با مشاهدۀ نوزاد سپیدمو، میان احساس گناه و خشم 
گرفتار شده است )قبادی، ۱۳۸۸: ۱۰۶(. دوم، تقابل میان سام 
و زال در باب شخصیت رودابه که با میانجی‎گری ستاره‌شناسان 
به‎سوی  پیوند،  این  در  پهلوانی  ظهور  از  اطمینان‌بخشی  و 
ازدواج،  این   .)۱۵۸  :۱۳۸۶ )قبادی،  می‌یابد  سوق  حل‏شدن 
درواقع نوعی »ازدواج با غیر« یا پیوند فرامرزی محسوب می‌شود 
دهقی،  )معصومی  می‌برد  بیگانه  سرزمینی  به  را  قهرمان  که 

۱۳۸۲: ۲۷4ـ۲۷3(.
درنهایت، این تضادها به لایۀ اجتماعی و روابط میان‌شخصیتی 
)مانند تضاد میان سیندخت و رودابه( می‌رسند. اگرچه مشاهدۀ 
ایجاد  و دختر  مادر  میان  ابتدا تضادی  رودابه،  با  زال  رفت‌وآمد 
تعارض،  از مرحلۀ  و گذار  با موافقت سام  این ضدیّت  اما  کرد؛ 
جای خود را به یگانگی داد: »ستمگر چرا گشتی ‌ای ماهروی/ 

همه رازها پیش مادر بگوی« )فردوسی، ۱۳۷۴: 158(.
در این مرحله، فردوسی مرزهای شناختی را از ساحت عشق 
فراتر می‎برد و به قلمرو حکمت می‌کشاند؛ جایی که پیوند زال و 
رودابه، تجسم عشقی است که برای نمایش تضاد اجتماعی به 
کار گرفته شده تا درنهایت به وحدت برسد )مختاری، ۱۳۷۹: 
به  تضاد  از  گذار  در  تدبیر  روایت،  هدف  بدین‎ترتیب،   .)۱۳۹
وحدت است. با شناسایی این روابط تنشی )بیرونی‎ـ شناختی 
و درونی‎ـ عاطفی(، می‌توان دریافت که چگونه تضادها، برخلاف 
بلکه  نیستند؛  روایت  فروپاشی  مانع  می‌نمایند،  ظاهر  در  آنچه 
ارزش‌های  و  معنا  به  رسیدن  مسیر  عواطف،  برانگیختن  با 
وحدت‌بخش را هموار می‌کنند. خلاصۀ مضامین بیان‏شده، در 

جدول 3 آمده است.

زودآیند غیر قابل استناد



نگارینه هنر اسلامی )دو‌فصلنامه( 
جلد ......، شماره .....، ..... و ......

10

جدول3. طبقه‌بندی لایه‌های تضاد در روایت دیدار زال و رودابه )نگارندگان، ۱۴۰5(
لایۀ تضاد ابعاد تضاد21  ویژگی‌های کلیدی و نشانه‌ها22 پیامد یا کارکرد در روایت23 

اول: فیزیکی/ بصری تقابل میان سپیدی و سیاهی؛ پیر 
و جوان

موی سپید زال در مقابل موی سیاه و جمال 
رودابه

ایجاد اولین شوک بصری و متمایز کردن 
قهرمان از میان توده مردم

دوم: هستی‌شناختی/ 
نژادی

تقابل میان تبار ایزدی و اهریمنی؛ 
یکتاپرستی و بت‌پرستی

زال )پاسدار ایران/ یکتاپرست24(/
 رودابه )تبار ضحاک/بت‌پرست(

بازنمایی شکاف میان »خود« )ایران( و 
»دیگری« )کابل( و ایجاد تنش هویتی

سوم: روانی/ شناختی تضاد درونی )عاطفه در برابر حکم(؛ 
تضاد بیرونی )تصمیم‌گیری(

تردید سام میان عاطفه پدری و قواعد اجتماعی؛ 
نقش میانجی سیمرغ و اخترشناسان

تبدیل بحرانِ وجودی )شک در ماهیت 
زال( به پذیرشِ تقدیرگونه

چهارم: اجتماعی/ 
هویتی

تقابل میان مرزهای جغرافیایی و 
سنتی

ازدواج با »غیر«؛ شکاف میان سیندخت 
)مادر( و رودابه )دختر(

گذار از »تضاد و جدایی« به سوی 
»وحدت و همبستگی اجتماعی«

رودابۀ  و  زال  )نگارگری( دیدار  تضاد در تصویرسازی   .۷
شاهنامۀ مصور طهماسبی

۷ـ۱. مبانی نظری تضاد و بازنمایی بصری
تمامی  که  می‌شود  اطلاق  واژه‌ای  دو  بر  متضاد  مفهوم 
 مشخصه‌های آن‌ها، به‌استثنای یک ویژگی واحد، یکسان باشند؛
باشند  داشته  تفاوت  یکدیگر  با  خاص  مؤلفۀ  یک  در  تنها  یا 
)فالک، ۱۳۷۷: ۳۵۵(. روایت‌های شاهنامه، نمونه‌ای برجسته 
به ‌شمار  یکدیگر  با  متضاد  اجزای  هم‌نشینی  و  هم‌آمیزی  از 
می‌روند؛ به‌گونه‌ای‎که باور به ثنویت و دوگانگی و نیز پذیرش دو 
ایران  باورهای  اصلی  زیربنای  و شر،  و خیر  بدی  و  نیکی  بنیاد 
بن‌مایۀ  به‎منزلۀ  که خود  امری  است؛  کرده  پی‌ریزی  را  باستان 
)واحددوست،  می‌شود  تلقی  آفرینش  اسطوره‌های  از  بسیاری 
انسانی،  مؤلفه‌های  پژوهش،  مورد  نگارۀ  در   .)۴۲۳  :۱۳۸۷
گیاهی و معماری و نیز چگونگی واسطه‌گری و پیوند میان آن‌ها 
در فرآیند برگردان ادبی به بصری، همگی در بازنمایی مضمون 
به‌طور عام  نگارگری  ایفا می‌کنند )تصویر ۱(. هنر  تضاد نقش 
به بازنمایی تجسمی داستان‌های ادبی و روایت‌های حماسی، 
ازجمله شاهنامۀ فردوسی می‌پردازد و در این میان، روایت زال و 
رودابه به‌واسطۀ ساختار داستانی و ماهیت حماسی‎ـ اسطوره‌ای 
شخصیت زال، بیش از سایر داستان‌های عاشقانه در شاهنامه 
این  سرگذشت  تفصیل  است.  گرفته  قرار  نگارگران  توجه  مورد 

عشق در شاهنامه، خود تأکیدی بر اهمیت این پیوند است.

رودابه، شاهنامۀ شاه‎طهماسبی، 943ـ903 هـ.ق.  و  زال  دیدار  تصویر1. 
)حدود 1565–1525م.(، آبرنگ مات، جوهر، نقره و طلا روی کاغذ، 47 
)URL1( 1970.301.7 :متر، متروپولیتن، شمارۀ شی‎در 31.1 سانتی

موقعیت  از  بهره‎گیری  با  سیندخت  و  رودابه  تفاوت  و  تضاد  تصویر2. 
قرارگیری و جزییات بصری )نگارندگان، 1404(

۷ـ۲. انحراف از متن ادبی و بازتعریف نقش‌ها در نگاره
یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که داستان زال و رودابه 
در لایه‌های کلی با متن اصلی شعر هم‌سو است؛ اما در جزئیات و 
زیرمجموعه‌ها، با الگوی مذکور دچار انحراف و اختلاف می‌شود. 
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بارزترین مصداق این انحراف، فقدان مرحلۀ زیرمجموعۀ »دیدار« 
و جزئیات آن در نگاره است؛ به‌گونه‌ای‎که هیچ نشان یا نمادی 
نمی‌شود.  دیده  بصری  بازنمایی  در  بازگشت  آستان  از  عبور  از 
افزون بر این، شخصیت سیندخت )که در روایت اصلی ادبی از 
جایگاه و نقش محوری برخوردار است( در نگاره به حاشیه رانده 
شده است؛ حال آنکه رسالت بنیادین وی در متن، تضمین پیوند 
میان زال و رودابه، فراهم‌آوری بسترهای لازم برای ظهور رستم و 
جهت‌دهی به مسیر حماسه است. او با تکیه بر شخصیت‌شناسی 
دقیق و آسیب‌شناسی بحران پیش‌آمده، از وقوع نبردی خونین 
بازخـوانی  می‌کنـد.  جلوگیـری  کابل  قلمـرو  و  ایرانیـان  میـان 
در  زنان  چشمگیر  حضور  بیانگر  سیندخت،  خویشکاری‌های 
ایفای نقش‌های فراجنسیتی  و  عرصه‌های سیاسی‎ـ اجتماعی 
ساحت‌های  در  هم‌زمان  او  است؛  سنتی  هنجارهای  از  فراتر  و 
عاطفی )نقش سنتی مادری( و دیپلماتیک‎ـ سیاسی کنشگری 
می‌کند و نماد زنی پویا و اثرگذار در بهبود مناسبات بین‌فردی و 

اجتماعی است.
این تضاد میان متن و نگاره در شخصیت‌پردازی، از دو طریق 

بازنمایی شده است:
1. ازطریق موقعیت‌پردازی فضایی: سیندخت در اتاقک بالای 
کاخ و در حال نظارت پنهانی بر رودابه ترسیم شده که این نظارت 
از بالا، نشان‌دهندۀ فاصلۀ او از کنش اصلی و انفعال نسبی وی 

در برابر پویایی رودابه است )تصویر ۲(. 
زیورآلات  میان  تفاوت  پوشش:  در  بصری  تضاد  ازطریق   .2
زن،  دو  بدن  پوشش  و  سر  آرایه‌های  پوشش،  در  ساده‌گرایی  و 
تمایز میان آن‎ها را برجسته می‌کند. سیندخت به مهراب کابلی 
رودابه  غیرمتعارف،  مسیرهای  از  سام  فرزند  که  می‌دارد  ابلاغ 
)جوینی،  است  کشانده  خود  به  وابستگی  و  عشق  ورطۀ  به  را 
۱۳۸۸: ۴۲(؛ اما در عین حال به‎واسطۀ نوعی مصلحت‌جویی 
می‌کند.  کنشگری  پیوندسازی،  جهت  در  مادری،  پیوند  و 
آغاز  در  نیز که  نامه‌رسان«  بر سیندخت، شخصیت »زن  افزون 
داستان ادبی میان زال و رودابه پیوند برقرار می‌کند، در نگاره 
کشیده  تصویر  به  غیرقابل‌تأکید  و  فرعی  بسیار  جایگاهی  در 
به  محدود  تنها  نقش‌ها،  نمایش  در  تفاوت  این  است.  شده 
نیز  پیرامونی  لایه‌های  در  بلکه  نیست؛  اصلی  شخصیت‌های 
تضاد جاری است. برای نمونه، در رابطۀ میان رودابه و کنیزکان 

او، نوعی تضاد میان »رهبری عاطفی« و »پیروی« دیده می‌شود؛ 
هنگام  در  کنیزکان،  با  همدلی  وجود  با  رودابه  به‌گونه‌ای‏که 
مشورت با آنان، با سرسختی با آن‌ها برخورد می‌کند تا بر ارادۀ 
برخلاف  نگارگر   .)۹۲۷  :۱۳۸۸ )سرامی،  کند  پافشاری  خود 
شیوۀ رایج در نگارگری که شخصیت‌ها را غالباً در حالت ایستا 
و  عاطفی  آشفتگی  این  تجلی  برای  می‌دهد،  نمایش  خنثی  و 
 تضاد میان ارادۀ رودابه و واکنش کنیزکان، از آشفتگی حرکتی

در دست‌ها و سر شخصیت‌ها بهره جسته است )تصویر ۳(

)نگارندگان،  سر  و  دست  حرکات  با  رودابه  همراهان  آشفتگی  تصویر3. 
)1404

۷ـ۳. تجلی تضاد در عناصر فرمی و زیبایی‌شناختی
که  دورانی  است؛  به عصر صفوی  متعلق  رودابه  و  زال  نگارۀ 
از وضوح تصویری  آثار آن  ایران را رقم زد و  شکوفایی نگارگری 
مناسبی برای تحلیل پوشاک و آرایه‌های بصری برخوردارند. در 
این دوره، پوشاک به‌مثابۀ شناسنامۀ منزلت افراد عمل می‌کرد و 
این مؤلفه در بازنمایی مراتب اجتماعی سوژه‌ها به‌وضوح تجلی 
)که  تاریخی عصر خویش  پوشاک  از  اثر،  این  نگارگر  می‌یافت. 
افراد، فرم‌هایی متمایز می‌یافت(  به جایگاه اجتماعی  توجه  با 
به‌عنوان نمادی برای بازنمایی منزلت پیکره‌ها بهره جسته است. 
اگرچه زال و رودابه در نگاره دارای جایگاه اجتماعی مشابهی 
پهلوانی‏ـ  روایت‌های  در  زال  ویژۀ  اما جایگاه  بازنمایی شده‌اند؛ 
اساطیری و سابقۀ او در قامت قهرمانی اسطوره‌ای، این برابری 
ظاهری را به چالش می‌کشد و تنشی معنایی را در لایۀ نمادین 
رنگ‌گزینی  الگوی  از  دوره  این  هنرمندان  می‌کند.  ایجاد  اثر 
مکتب هرات پیروی می‌کردند و در بازنمایی جزئیات، به عناصر 
تصویرگری  به  نه‎تنها  آن‌ها  داشتند؛  بلیغ  توجهی  موضوعی 
انسان‌ها بسنده نمی‌کردند؛ بلکه تمایل وافری به بازنمایی اشیا 
و وسایل زندگی نشان می‌دادند. از دیگر ویژگی‌های این مکتب، 
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نگارۀ  در  که  است  ترکیب‌بندی‌های چندسطحی  از  بهره‌گیری 
مورد بررسی، گسترش از پایین به بالا در آن قابل مشاهده است؛ 
نمایش  می‌رفتند.  فراتر  نیز  حاشیه  از  تصاویر  گاه  به‌گونه‌ای‏که 
رنگ‌های  به‌کارگیری  و  کاخ‌ها  و  باغ‌ها  رفاه،  جلال،  شکوه، 
درخشان، همگی در خدمت بازنمایی تضاد میان دو شخصیت 
اصلی ازطریق نمایش البسۀ فاخر و سطوح اجتماعی متفاوت به 
کار گرفته شده‌اند. فردوسی در توصیف این شکوه سروده است: 
عنبر  و  مشک  و  می  و  گلاب  بهشت/  چون  ایوان‌ها  »بیاراست 

سرشت« )فردوسی، ۱۳۷۴: 226(.

تصویر4. تضاد قدرت با نمایش نگاه‌های شخصیت اصلی، حرکات دست و 
موقعیت قرارگیری )نگارندگان، 1404(.

کاخ  ورودی  کاشی‌های  نمایش  با  کاخ  بلندی  میزان  به  افزودن  تصویر5. 
برای نمایش تضاد سطح )نگارندگان، 1404(.

علاوه بر پوشاک، تضاد در این نگاره ازطریق مفاهیم مکانی 
و  زال  میان  تقابل  است.  شده  بازنمایی  نیز  دیگری  بصری  و 
رودابه، ازطریق »اختلاف تراز« و تمایز در قلمرو )درون و بیرون 
کاخ( تجلی می‌یابد. این تضاد با بهره‌گیری از تقابل رنگی در 
گیسوان )موی سپید زال در برابر موی تیرۀ رودابه( و نیز تضاد 
در جهت نگاه‌ها )نگاه رو به بالا و رو به پایین( تقویت شده است 
و  معماری  ابهت  نمایش  برای  نگارگر  همچنین،   .)۴ )تصویر 
از  پیکره‌ها،  کوتاه  قامت  و  بنا  نسبت‌های عمودی  میان  تضاد 
را  کاخ  که  بدین‎معنا  است؛  کرده  استفاده  نمادین  راهبردی 
به‌صورت امتدادی در زمین و با نمایش دقیق کاشی‌کاری‌های 
ورودی، به نمایش گذاشته تا میزان بلندی و تعدد طبقات آن 
را القا کند )تصویر ۵(. در این میان، خم‎شدن پیکرۀ رودابه در 
فردوسی،  ابیات  براساس  دارد.  متن  با  عمیقی  پیوند  نگاره، 
پایین  به  متمایل  پنهانی،  دیداری  فراهم‎آوردن  برای  رودابه 
این  بسازد؛  طنابی  خویش  موی  رشته‌های  از  تا  می‌شود 
پرسپکتیو،  قواعد  از  بهره‌گیری  عدم  به‌رغم  نگاره،  در  حرکت 
سطح  و  کاخ(  )بلندی  معماری  اجتماعی/  سطح  میان  تضاد 
عناصر  درنهایت،  می‌کند.  بازنمایی  نمادین  به‌صورت  را  زمین 
انسانی، گیاهی و معماری ازطریق یک »هم‌افزایی ساختاری« 
به مجموعه‌ای واحد و منسجم بدل شده‌اند. نقوش گیاهی در 
این اثر، پس از گذر از فرآیند انتزاع و برپایۀ شهود عقلانی، از 
تبدیل شده‌اند  نمادین  و  فرم‌های معنادار  به  فرم‌های طبیعی 
اشکال  )مانند  سنتی  قواعد  و  هندسی  نظام‌های  تابع  که 
مرکزگرا( هستند )تصویر ۶(. این طراحی در فضایی دوبعدی، 
گویی از مرتبه‌ای ابدی و ازلی برخاسته که در آن، زمان و مکان 

معنایی ندارند.
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تصویر6. نمایش تضاد هندسه در معماری و تضاد آن با نقوش گردان طبیعت، گیاه و شخصیت‌های انسانی بیرون کاخ )نگارندگان، 1404(

۷ـ۴. تجلی تضاد در پویایی پیکره‌ها و تعاملات فضایی
در نگارۀ حاضر، تضاد، تنها به ساحت پوشش محدود نمانده 
تقابل  در  است.  شده  بازنمایی  نیز  میان‌فردی  کنش‌های  در  و 
نوعی همدلی  آنان  با  رودابه  اگرچه  کنیزکان«،  و  »رودابه  میان 
نشان می‌دهد؛ اما در فرآیند مشورت، تضادی میان خواستِ او 
و همراهانش پدید می‌آید که درنهایت با سرسختی و ارادۀ رودابه 
خاتمه می‌یابد )سرامی، ۱۳۸۸: ۹۲۷(. این تضادِ روایی در نگاره 
با آشفتگی و نمایش حرکات دست و سر شخصیت‌ها نمود یافته 
است؛ رویکردی که برخلاف سنت رایج در نگارگری که پیکره‌ها 
را اغلب در حالتی ایستا و فاقد واکنش‌های هیجانیِ اغراق‌آمیز 
نمایش می‌دهد، کنشی پویا و متمایز محسوب می‌شود )تصویر 
تراز  تمایز  نیز  رودابه«  و  »زال  میان  کلان‌تر،  سطحی  در   .)۳
پایین‎بودن  و  بالا  بازنمایی شده است:  مفاهیم بصری  ازطریق 
بیرون  و  درون  فضای  تقابل  شخصیت،  دو  قرارگیری  موقعیت 
تیره  و  زال  برای  )سپید  گیسوان  رنگ  در  بنیادین  تفاوت  کاخ، 
برای رودابه( و نیز تضاد در جهت نگاه‌ها که گویای تقابل قدرت و 
اشتیاق است )تصویر ۴(. نگارگر برای القای ابهت کاخ و نمایش 
تضاد میان نسبت‌های عمودی بنا و قامت کوتاه پیکره‌ها، کاخ را 
به‌مثابۀ امتدادی در زمین و با تأکید بر کاشی‌کاری‌های ورودی 
ترسیم کرده است )تصویر ۵(. در این میان، استفاده از عناصر 
معماری نظیر در، پنجره و اتاقکِ سیندخت، به‌طور ضمنی به 
تعدد طبقات و بلندی بنا اشاره دارد. پیکرۀ رودابه در نگاره در 
حالتی متمایل )خم‌شده( ترسیم شده است که با متن داستان 

بیانگر تضاد سطح  آویختن گیسوان،  باب  ابیات فردوسی در  و 
اجتماعی و اختلاف تراز است؛ هرچند در نظام بصری نگارگری، 
عمق،  در  تفاوت  این  خطی،  پرسپکتیوِ  قواعد  فقدان  به‏سبب 

به‎شکلی نمادین بازنمایی شده است.
از  فراتر  اثر،  این  در  و معماری  نقوش  ترکیب‌بندی  درنهایت، 
نقوش  است.  ساختاری  هم‌افزایی  واجد  ساده،  چیدمان  یک 
انتزاع  فرآیند  طی  از  پس  و  معناپردازانه  رویکردی  با  گیاهی 
فرم‌هایی  به  عقلانی«،  »شهود  ازطریق  و  طبیعی  فرم‌های  از 
و  مرکزگرا  هندسیِ  نظام‌های  تابع  که  شده‌اند  بدل  نمادین 
فضای  در  نگاره  اجرای  روایت‌شناسی،  ازمنظر  هستند.  منظم 
دوبعدی )بدون تأکید بر زمان و مکانِ خطی(، به اثر، مرتبه‌ای 
ازلی و ابدی بخشیده است )تصویر ۶(. در گفتمانِ کلامیِ این 
اثر، مفهوم »بلندی« نه صرفاً یک عنصر معماری، بلکه نمادی 
معشوق  به‎سوی  عاشق  سوق‎دادن  برای  عشق  کمال‌بخشی  از 
آسمانی است. معشوق در جایگاهی والا قرار دارد و با گیسوان 
که  امری  برساند؛  کمال  مرتبۀ  به  را  عاشق  می‌کوشد  خویش 
نشان می‌دهد در نگاهِ نگارگر، عشق، مسیری تقدیرگونه است 
که هیچ برج و بنای بلندی نمی‌تواند مانع از وصال در آن شود 
)ارجمندی‌فر و ظهیری‌ناو، ۱۴۰۲: ۱۶(. ازمنظر روایت‌شناسی 
و کلامی، این نگاره پیام‌های نمادینی را در بطن خود جای داده 
است که بر اصالت عشق و غلبۀ آن بر موانع مادی تأکید دارد. 
تضادهای ساختاری )مانند بلندی کاخ در برابر سطح زمین، یا 
تفاوت تراز شخصیت‌ها( درنهایت در پیوند با مفهوم »عشق« حل
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 می‎شوند و به یک وحدت می‌رسند. در اینجا، مفهوم »بلندی«، 
کمال‌بخشی  از  نمادی  بلکه  نیست؛  معماری  ویژگی  یک  تنها 
عشق است که عاشق را به‎سوی معشوق آسمانی سوق می‌دهد. 
والا  مقامی  در  معشوق  است،  آمده  روایت‌ها  در  که  همان‌گونه‏ 
قرار دارد و ازطریق ایجاد کشش )مانند گیسوان رودابه(، عاشق 

را به مرتبۀ کمال و بلندی می‌رساند. بدین‎ترتیب، نگاره ازطریق 
»توحید«  مفهوم  تجلی  به  درنهایت  کثرتی،  تضادهای  نمایش 
و وحدت عشق در پیوند زال و رودابه دست می‌یابد. جدول 4، 
در  را«  زال  و  رودابه  »دیدار  نگارۀ  در  تضاد  از  بهر‌ه‎گیری  نحوۀ 

شاهنامۀ طهماسبی به نمایش گذاشته است. 
جدول4. تحلیل ساختاری و نشانه‌شناختی تضاد در نگارۀ دیدار زال و رودابه در شاهنامۀ مصور طهماسبی )نگارندگان، ۱۴۰۴(

مؤلفۀ تضاد25 راهبردهای بصری و پارادایم‌های اجرا26 نمونۀ بصری تحلیل معنایی و دلالت‌های نمادین27

تقابل سیندخت و 
رودابه / تضاد نسل و 

مرتبه

پنهان‌شدن در اتاقک فوقانی؛ تقابل 
تجمل )زیورآلات( و ساده‌گرایی؛ 

جای‌گیری در دو سوی کادر

بازنمایی تضاد میان پختگی و خامی؛ 
تجلی تضاد جسمی و روحی میان مادر 

و دختر

تضاد رودابه و 
کنیزکان/ ایستایی و 

پویایی

به‌کارگیری آشفتگی حرکتی در دست و سر 
)برخلاف حالت ایستای سایر پیکره‌ها(

هم‌سویی روایت ادبی با تصویر برای 
نمایش تباین میان شخصیت محوری 

و پیروان

تقابل زال و رودابه/ 
جایگاه و ماهیت

تفاوت قلمرو )درون/ بیرون(؛ تباین رنگی 
گیسوان؛ تقابل ابهت معماری و قامت 

انسان‌ها

بازنمایی تضاد میان سرزمین‌ها و 
قدرت‌ها و لایه‌های مختلف روایت

تکوین وحدت در 
دیدار/  گذار از تضاد 

به توحید

قرارگیری در ترازهای عمودی متفاوت 
که ازطریق میانجی‌گری »عشق« پیوند 

می‌خورند.

گذار از کثرت به وحدت؛ ازمیان‎رفتن 
تضادهای ساختاری به‌واسطۀ کمال 

عشق

هم‌افزایی عناص تضاد 
میان فرم و نظم

سازمان‌دهی هندسی؛ تعادل میان فضای 
مثبت و منفی؛ ترکیب‌بندی مبتنی بر 

اعتدال

تبدیل عناصر پراکنده به یک کل واحد؛ 
تجلی زیبایی‌شناسی ازطریق هندسه
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تصویر۷. بررسی موقعیت افراد انسانی نسیت به هم و نمایش تضاد و تأکید بر شخصست‌های اصلی در نگاره )نگارندگان، ۱۴۰۵(.

و  ادبی  ساحت  در  تضاد  بازنمایی  تطبیقی  تحلیل   .۸
بصری

از »تضادهای  انتقال  تبیین سازوکار  با هدف  این بخش،  در 
روایت  میان  موازی  واکاوی  به  بصری«،  »تضادهای  به  زبانی« 
شاهنامه و نگارۀ مورد پژوهش می‌پردازیم. یافته‌ها نشان می‌دهد 
برای  ادبی  آرایۀ  یک  تنها  رودابه،  و  زال  داستان  در  تضاد  که 
که  است  زیربنای ساختاری  بلکه  نیست؛  زیبایی‌شناسی کلام 
نگارگر با بهره‌گیری از نظام‌های نشانه‌ای خود، آن را به تجربه‌ای 

تجسمی و چندلایه بدل کرده است.

۸ـ۱. تنوع لحن و تجلی تضادهای عاطفی در متن ادبی
دراماتیک  ماهیت  به‌واسطۀ  در شاهنامه،  رودابه  و  زال  روایت 
خود، از یک ساختار صرفاً حماسی به‎سوی یک اپیزود »بزمی« 
و عاشقانه سوق می‌یابد. فردوسی با بهره‌گیری از راهبرد »تنوع 
عاطفی،  ظرائف  بیان  و  حماسی  شکوه  حفظ  میان  لحن«، 
توازن برقرار کرده است. این تغییر لحن )از گزارشگری حماسی 
درونی  تضادهای  نمایش  برای  ابزاری  عاشقانه(،  توصیف  به 
شخصیت‌ها و انتقال طیف گسترده‌ای از عواطف نظیر خشم، 
اقناع و برانگیختگی است. درواقع، فردوسی با ایجاد هماهنگی 
میان لحن و مضمون، مخاطب را در تضاد میان »خواست‌های 
فردی« و »رسالت‌های قهرمانی« درگیر می‌کند؛ تضادی که از 
همان بدو تولد زال با نشانۀ سپیدی موهایش )به‎مثابۀ گسست 
هستی‌شناختی( آغاز می‌شود و درتقابل میان تبار ایزدی )زال( و 

تبار اهریمی/ بت‌پرستانه )رودابه( به اوج خود می‌رسد.

۸ـ۲. تقابل دال‌های بصری و متنی: از کلام تا نگاره
نسخۀ  در  نگارگری  که  دریافت  می‌توان  تطبیقی،  بررسی  با 
طهماسبی، فراتر از یک بازنمایی وفادارانه، به یک »متن بصری 
مکمل« بدل شده است که در برخی موارد، با افزودن مؤلفه‌هایی 
نظیر هندسه و عناصر طبیعی، به غنای معنایی روایت می‌افزاید. 

این تقابل را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد:
الف. تضاد در ابعاد فیزیکی و نمادین )زیبایی‌شناسی رنگ و 
فرم(:اشاره به موهای بلند و سیاه رودابه که در تضاد با سپیدی 
تمایز  نشانۀ  )به‏عنوان  ادبی  بخش  در  هم  دارد،  قرار  زال  موی 
نژادی و خرد در برابر زیبایی و بت‌پرستی( و هم در بخش بصری 
با این  )به‏عنوان تقابل رنگی تیره و روشن( قابل ردیابی است. 
حال، در نگاره، بلندی موهای رودابه، نه صرفاً برای نمایش ابزار 
صعود زال، بلکه به‌صورت نمادین در قالب قواعد انسانی و نسبت 
با معماری ترسیم شده است تا تضاد میان »امر انسانی« و »ابهت 

بنا« را برجسته کند.
ب. بازنمایی معماری و تضاد میان »امر آشنا« و »امر ناآشنا«: 
تمرکز  وصال  و  دیدار  چون  مفاهیمی  بر  ادبی  متن  درحالی‎که 
دارد، نگارگر برای نمایش تضاد میان »بلندی و عظمت کاخ« و 
است.  کرده  اتخاذ  ویژه‌ای  بصری  راهبردهای  انسانی«،  »ابعاد 
استفاده  ورودی،  نمایش کاشی‌کاری‌های  بنا،  به طول  افزودن 
پنهان  اتاقک  ترسیم  و  طبقات  تعدد  نماد  به‌عنوان  پنجره‌ها  از 
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به تضاد میان فضای  برای تجسم‎بخشیدن  سیندخت، همگی 
)معماری  عمومی  فضای  و  محرمانه(  )داخلی/  خصوصی 
شاهانه( به‌ کار رفته‌اند. این تضاد میان ایستایی و هندسی‎بودن 
و  انسانی  پیکره‌های  فرم‌های حلزونی در  و  پویایی  با  معماری، 
گیاهان، ازجمله راهبردهای بصری است که در اشعار به آن‌ها 
اشاره‌ای نشده؛ اما در نگاره به‏عنوان یک عامل زیبایی‌شناختی 

برای ایجاد تنش در کادر عمل می‌کند.
ج. بازنمایی نقش‌ها و تضاد میان ظاهر و باطن: تضادی که 
در متن برای بیان نقش سیندخت به‌عنوان والد دانای رودابه به 
‌کار رفته، در نگاره نیز با تکیه بر مفاهیم »ظاهر و باطن« بازنمایی 
شده است. نگارگر با قراردادن سیندخت در اتاقک فوقانی و در 
»کنش  و  )رودابه(  محوری«  »کنش  میان  پنهانی،  نظارت  حال 
ایجاد  فضایی  تضاد  )سیندخت(،  مصلحت‌جویانه«  نظارتی/ 
تضاد  ازطریق  دختر  و  مادر  میان  تمایز  همچنین،  است.  کرده 

در  تفاوت  یا  ساده‌گرایی  برابر  در  )تجمل  پوشش  و  زینت‌ها  در 
در  را  آن‌ها  هویت  که  شده  طراحی  به‌گونه‌ای  سر(  آرایه‌های 
عین هم‌سویی با روایت، متمایز کند. به‌طور کلی، یافته‌ها نشان 
می‌دهند که تضاد در این روایت، از یک آرایۀ زبانی در شاهنامه، به 
یک »سازۀ زیبایی‌شناختی« در نگارگری تبدیل می‌شود. نگارگر 
با بهره‌گیری از تقابل‌های رنگی، ترکیب‌بندی‌های چندسطحی 
و تضاد میان فرم‌های هندسی و ارگانیک، توانسته است مفاهیم 
انتزاعی متن )مانند تضاد تبارها یا تضاد میان خرد و هیجان( را به 
نشانه‌های بصری ملموس تبدیل کند. درنهایت، این هم‌افزایی 
میان فرم و محتوا، موجب آن می‌شود که نگاره نه‎تنها تابع متن، 
بلکه مکمل و تقویت‌کنندۀ آن در مسیر تولید معنای چندلایه و 
شفاف برای مخاطب باشد. در جدول 5، تحلیل لایه‌های بصری 
و نشانه‌شناختی نگارۀ مورد پژوهش و همچنین تحلیل تقابل‌های 

روایت ادبی و بازنمایی بصری آورده شده است.
جدول5. تحلیل لایه‌های بصری و نشانه‌شناختی نگاره براساس رویکرد ساختارگرا: تطبیق و تحلیل تقابل‌های روایت ادبی و بازنمایی بصری )نگارندگان، ۱۴۰۴(

تحلیل تطبیقی28  بازنمایی در متن ادبی بازنمایی در نگاره29  نمونه بصری مؤلفۀ تضاد
 توسعه معنایی30: نگارگر برای القای مفهوم
گسترش  برای  بصری  ابزار  از  بلندی، 

فضای متن استفاده کرده است.

توصیف موقعیت مکانی 
و بلندی بنا.

افزودن عنصر »آسمان« و 
فضای خالی برای تقویت 

پرسپکتیو.

استفاده از فضای منفی31 در بالای 
کادر

ساختار فضا و ابعاد 
عمودی 

تطبیق نمادین: تبدیل توصیفات کلامی 
شکوه به تجسم بصری از طریق جزئیات 

تزئینی.

تأکید بر ویژگی‌های 
ساختاری و شکوه کاخ.

بهره‌گیری از جزئیات 
دقیق معماری و فضاهای 

پنهان‌گاه.

جزئیات کاشی‌کاری و خطوط 
هندسی پنجره‌ها. مقیاس معماری 

تطبیق با تغییر عملکرد32: تبدیل یک 
ویژگی فیزیکی به یک عنصر دراماتیک و 

ابزاری در کادر.

تأکید بر ویژگی‌های 
جسمانی )مانند طول 

موهای رودابه(.

بازنمایی نمادین و فرم‌گرا 
از ویژگی‌های جسمانی.

ویژگی‌های 
فیزیولوژیک

تطبیق محتوایی33: بازنمایی 
سلسله‌مراتب اجتماعی و اخلاقی از 

طریق نشانه‌های بصری.

تمرکز بر تمایز میان 
»باطن و ظاهر« و 
جایگاه اجتماعی.

تجسم تفاوت‌ها از طریق 
کدگذاری پوشش و 

موقعیت مکانی/ تفاوت 
در تراز عمودی34 و نوع 

زیورآلات.

سلسله‌مراتب 
شخصیت‌ها 
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تحلیل تطبیقی28  بازنمایی در متن ادبی بازنمایی در نگاره29  نمونه بصری مؤلفۀ تضاد
تطبیق بصری :تبدیل تفاوت‌های 

شخصیتی به تفاوت‌های 
ریخت‌شناختی35.

تبیین تفاوت‌های 
رفتاری و سنی در 

روایت.

استفاده از استراتژی 
تمایز در ژست و آرایه‌های 

سر.
تفاوت در آرایش مو و نوع پوشش تقابل دو نسل/ 

رفتار 

تضاد زیبایی‌شناختی36: ایجاد تنش 
بصری میان نظم هندسی و پویایی 

ارگانیک برای تولید معنا.

عدم حضور مؤلفه‌های 
هندسی در متن 

حماسی.

تقابل میان هندسۀ 
صلب معماری و فرم‌های 

ارگانیک پیکره‌ها.

تقابل خطوط راست )معماری( با 
خطوط منحنی )انسان(

پویایی فرم و 
هندسه

تولید  سازوکار  به‏مثابۀ  تضاد   :5 جدول  یافته‌های  سنتز 
معنای چندلایه

که  می‌دهد  نشان   ،۳ جدول  در  ارائه‎شده  تطبیقی  تحلیل 
رودابه،  و  زال  دیدار  روایت  در  »نگاره«  به  ادبی«  »متن  از  گذار 
یک  بلکه  نیست؛  تصویر  به  کلمه  ترجمۀ  از  ساده  فرآیند  یک 
تضاد  فرآیند،  این  در  است.  نشانه‌شناختی«  »بازآفرینی  فرآیند 
که  می‌شود  تبدیل  بصری  ساختار  یک  به  زبانی  آرایۀ  یک  از 
به تجربه‌ای ملموس و دراماتیک  را  انتزاعی  قادر است مفاهیم 
بدل کند. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که این بازآفرینی در سه 
سطحِ متمایز صورت گرفته است: نخست، در سطح ساختاری 
متن،  توصیفی  محدودیت‌های  از  عبور  با  نگارگر  فضایی،  و 
عمودی«،  »توسعۀ  و  منفی«  »فضای  نظیر  ابزارهایی  ازطریق 
ابعاد کلامی را به ابعاد بصری تبدیل کرده است. این امر باعث 
می‌شود که تضاد میان »بزرگی بنا« و »کوچکی پیکره‌ها«، علاوه 
بر حفظ شکوه حماسی، نوعی »تعلیق فضایی« ایجاد کند که 
مخاطب را در مواجهه با عظمت معماری و تقدیر شخصیت‌ها، 
دچار حیرت کند. دوم، در سطح ریخت‌شناختی37، تضاد میان 
انسان(  بدن  پویایی  برابر  در  معماری  )نظم  ارگانیک  و  هندسه 
راست  خطوط  و  موها  منحنی  خطوط  میان  تقابل  همچنین  و 
بنا، نشان‌دهندۀ هوشمندی نگارگر در مدیریت »تنش بصری« 

است. در اینجا، تضاد دیگر تنها یک ویژگی نیست؛ بلکه به یک 
»ثبات/  میان  تقابل  آن،  ازطریق  که  است  شده  تبدیل  »زبان« 
نظم« )معماری( و »تغییر/ احساس« )انسان( تبیین می‌شود. 
نشان می‌دهند  یافته‌ها  نمادین،  و  معنایی  در سطح  درنهایت، 
که نگارگر با بهره‌گیری از »کدگذاری پوشش« و »سلسله‌مراتب 
فضایی«، تضادهای باطنی و اجتماعی موجود در متن را تجسم 
بخشیده است. در این سطح، تضاد میان رودابه و سیندخت یا 
زال و رودابه، ازطریق نشانه‌های بصری )مانند تفاوت در زیورآلات 
یا تراز قرارگیری در کادر( از یک مفهوم انتزاعی به یک »واقعیت 
دیداری« بدل می‌شود. درنتیجه، این مطالعه اثبات می‌کند که 
در نسخۀ مصور طهماسبی، تضاد نه به‎عنوان یک عنصر تزیینی، 
بلکه به‏عنوان »ستون فقرات ساختاری« عمل می‌کند. نگارگر با 
افزودن  )مانند  متن  جزئیات  از  هوشمندانه  انحراف‌های  ایجاد 
عناصر فضایی یا تغییر در نحوۀ نمایش شخصیت‌ها(، توانسته 
است پیوند میان »کلام« و »تصویر« را از حالت تبعیت به حالت 
»هم‌افزایی معنایی« ارتقا دهد. این هم‌افزایی، روایت را از یک 
گزارش تاریخی‎ـ حماسی به یک تجربۀ زیبایی‌شناختی چندلایه 
درک  و  معنا  تولید  اصلی  عامل  تضاد،  آن،  در  که  می‌کند  بدل 

عمیق‌تر از تقابل‌های هستی‌شناختی روایت است.
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جدول۶. تحلیل تطبیقی مؤلفه‌های تضاد در روایت ادبی )اشعار شاهنامه( و بازنمایی بصری )نگاره( )نگارندگان، ۱۴۰۳(
محور تضاد  نمونه‌های ادبی و استناد  راهبرد بازنمایی بصری  در نمونه بصری نوع رابطه 

تضاد فیزیولوژیک زال: »تابنده شید… موی سپید« 
/ رودابه: »گیسو بلند… مشک«

تقابل ارزش‌های نوری )سفید/
سیاه( و خطی )صاف/منحنی(.

تضاد میان بافت‌پردازی موی سپید زال 
با پیچش‌های تیره‌ی گیسوی رودابه تطبیق کامل 

تضاد هویت و جایگاه اشاره به تبار زال و جایگاه رودابه. کدگذاری طبقاتی از طریق 
تزئینات و پوشش.

تمایز در نوع سربند و کیفیت 
آرایه‌های زرین تطبیق محتوایی 

تضاد زیبایی و ماهیت سیندخت و رودابه )خورشید( / 
کنیزکان )اهریمن(.

بازنمایی دراماتیکِ پنهان‌کاری در 
تقابل با آشکاری.

جانمایی سیندخت در فضای فوقانی 
)دور از دسترس( در مقایسه با سایرین تطبیق نمادین 

تضاد محیط و ابعاد دشواریِ تقرب به رودابه )بیرون 
به درون(.

بزرگ‌نمایی مقیاس معماری برای 
نمایشِ مانع.

تکرار الگوهای هندسی در پنجره‌ها 
جهت القای عظمت غیرانسانی کاخ تطبیق مقیاسی 

تضاد نظم و پویایی )عدم تصریح در متن حماسی( تقابلِ فرم‌های ارگانیک با هندسۀ 
صلب معماری.

تعارض خطوط راستِ معماری با 
انحنای ارگانیک پیکره‌ها

تضاد بصری 
صرف 

تضاد روایت و فضا )عدم تصریح در متن حماسی( استفاده از آسمان برای ایجاد 
فضای تعلیق.

حضورِ »آسمان« به مثابه فضای 
منفی در بخش بالایی کادر افزودۀ بصری 

در  نگارگر  که  می‌دهد  نشان   ۶ جدول  داده‌های  بررسی 
)به‏ویژه  حماسی  متن  در  توصیفی  خلأهای  برخی  با  مواجهه 
در مورد تقابل‌های فضا و هندسه(، اقدام به »خلاقیتِ مکمل« 
که  مواردی  برخلاف  است.  کرده  بازنمایانه«  »مکمل‌سازیِ  یا 
فیزیولوژیک(،  ویژگی‌های  )مانند  دارند  کامل«  »تطبیق  رابطۀ 
افزودن  با  نگارگر  فضا«،  و  روایت  »تضاد  نظیر  محورهایی  در 
انحراف  این  است.  گرفته  فاصله  ادبی  متن  از  آسمان،  عنصر 
»استراتژی  به‏عنوان یک  بلکه  بازنمایی،  در  به‎معنای قصور  نه 
آن،  هدف  که  می‌شود  تلقی  بصری«  »تمهیدِ  یا  دراماتیک« 
بصریِ  سازه‌های  با  فردوسی  کلامیِ  توصیفاتِ  جایگزینیِ 
نگاره  در  حماسی  فضای  و  تعلیق  حس  القای  برای  مستقل 
و  )معماری(  »هندسه«  میان  تضاد   ،6 جدول  در  است. 
ساختاری  تضاد  یک  گیاه(،  و  )انسان  حلزونی«  »ارگانیک/ 
است که در متن شعر وجود ندارد؛ اما نگارگر برای ایجاد »توازن 
است.  کرده  خلق  را  آن  یکنواختی،  از  جلوگیری  و  بصری38« 
تضاد  یک  کاخ«،  »زمین/  و  »آسمان«  میان  تضاد  همچنین 
فضایی است که نگارگر از آن برای ایجاد عمق و لایه‌بندی در 
در  را  روایت  فردوسی  درحالی‏که  است؛  کرده  استفاده  تصویر 

لایۀ زبانی و دراماتیک پیش برده است.

۹. بحث
مباحث مربوط به تضاد و تقابل در آثار ادبی از اهمیتی بنیادین 

حوزۀ  در  اثرگذار  شگردهای  از  برخی  چراکه  است؛  برخوردار 
)متناقض‌نما(  پارادوکس  مقابله،  تضاد،  نظیر  بلاغی،  و  ادبی 
شده‌اند.  استوار  تقابل  و  تضاد  ستون‌های  بر  همگی  ایهام،  و 
فردوسی در به‌کارگیری این شگردهای ادبی، صرفاً از الگوهای 
موجود تقلید نمی‌کند؛ بلکه با توجه به مقتضیات حال و با هدف 
نوآوری، آن‌ها را بازآفرینی می‌کند. بهره‌گیری نسبتاً گسترده از 
تقابل‌آفرینی در آثار فردوسی، علاوه بر آنکه گویای درک عمیق 
هنری و بلاغی او از ظرفیت‌های زیبایی‌شناختی فنون بلاغت 
است، بر این واقعیت نیز دلالت دارد که تعبیرات پارادوکسیکال 
تحلیل  مورد  نگارۀ  و  روایت  در  )ازجمله  عاشقانه  فضاهای  با 
می‌توان  دارد.  دراماتیک  تناسب  و  سازگاری  نوشتار(  این  در 
متناقض‌نما  و  تضاد  شگردهای  از  استفاده  که  کرد  استنتاج 
وی  خلاقانۀ  اندیشۀ  و  ذاتی  نبوغ  از  فردوسی،  منظومۀ  در 
وجوه  و  پیوند  ادبیات،  و  ایرانی  نگارگری  می‌گیرد.  سرچشمه 
نگارگری  به‌گونه‌ای‎که  دارند؛  یکدیگر  با  گسترده‌ای  اشتراک 
ایرانی تا دوران صفوی و اوایل قاجار، همواره به‎مثابۀ ترجمان 
بصری متون برجستۀ ادبی عمل کرده است. بهره‌گیری از این 
می‌شود؛  منتهی  متنوعی  سنت‌های  به  هنر،  دو  میان  پیوند 
خلق  عصر  در  مرسوم  زیورآلات  و  پوشش  به‌کارگیری  ازجمله 
نگاره، که علی‏رغم وجود فاصلۀ زمانی میان تصویرگری و بخش 
ادبی، به‏نوعی بیانگر استقلال هنری نگارگران است. این امر 
جوهرۀ  بازنمایی  به  تعهد  علی‎رغم  نگارگر،  که  می‌دهد  نشان 
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روایت‌های ادبی، برای برداشت شخصی و تفسیر هنری خود 
از مضامین، ارزشی دوچندان قائل بوده است. این رویکرد در 
خصوص آرایۀ تضاد در بخش ادبی و تجلی بصری آن در قالب 
به‌گونه‌ای‏که  می‌یابد؛  مصداق  به‌وضوح  نیز  ایرانی  نگارگری 
از  بهره‌گیری  با  نگارگر  متن،  توصیفی  خلأهای  با  مواجهه  در 
بصری«،  »تمهیدهای  به‌کاربستن  و  بازنمایانه«  »مکمل‌سازیِ 

میان متن و تصویر پیوندی معنایی برقرار می‌کند. 

10. نتیجه‌گیری
حامل  نمادین  تصاویر  به  ادبی  آرایه‌های  و  مضامین  تبدیل 
این  فرآیند  در  هنرمند  مهارت  به  به‌شدت  شعری،  معنای 
برگردان و میزان درک صحیح وی از کیفیت آرایۀ ادبی وابسته 
متضاد  لزوماً  نه  و  متفاوت  برداشت‌های  به‌گونه‌ای‏که  است؛ 
نگاره‌ها  بصری  پارادایم‌های  در  تغییر  به  منجر  ادبی،  آرایۀ  از 
می‌توان  پژوهش،  نخست  پرسش  به  پاسخ  در  می‌شود. 
استدلال کرد که تضاد، نقشی محوری در خلق فضا، مضمون 
ایفا  فردوسی  شاهنامۀ  تصویرپردازی‌های  صورت‌بندی  و 
را  اثر  زیبایی‌شناختی  ظرفیت  درواقع،  تضاد  آرایۀ  می‌کند؛ 
بخش  در  می‌بخشد.  ارتقا  مضاعف  به‌طور  مخاطب  ذهن  در 
ازجمله  مؤلفه‌ها  برخی  رودابه«،  و  زال  »دیدار  روایت  ادبی 
تقابل  )بیگانه(،  »دیگری«  با  پیوند  درک  برای  زمینه‌سازی 
دوران کودکی  و همچنین  و سام،  کابلی  مهراب  پیشینۀ  میان 
اصلی  واقعۀ  برای  مقدماتی  به‌عنوان  زال،  پرورش  الگوهای  و 
به‏دلیل  حال،  این  با  شده‌اند؛  مطرح  تحلیل  مورد  نگارۀ  در 
در  جزئیات  این  تمامی  نمایش  در  ساختاری  محدودیت‌های 
یک قاب تک‌بعدی، تنها صحنۀ دیدار رودابه و زال در مجاورت 
تبدیل  فرآیند  در  بنابراین،  است؛  شده  کشیده  تصویر  به  کاخ 
توسط  روایت‌شده  کلیات  گاه  تجسمی،  صور  به  ادبی  صور 
از برخی جزئیات مضمونی، جهت  شاعر حفظ می‌شود و گاه 
حفظ انسجام بصری کاسته می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم 
بیانگر  نگاره،  محتوای  که  کرد  خاطرنشان  می‌توان  پژوهش، 
پیش‌تر  که  است  رودابه  با  پنهانی  ملاقاتی  جهت  زال  حضور 
عاطفی  پیوند  شخصیت‌ها،  میان  گفت‎وگوی  لایه‌های  در 
داستان  تا  کوشیده‌اند  نگارگران  بود.  شده  تثبیت  آنان  میان 
با حفظ تمامی  اما  را در مقیاسی محدود،  این دیدار مخفیانه 
تمامی  به‌گونه‌ای‎که  کنند؛  بازنمایی  دراماتیک،  ویژگی‌های 

تمامی  قرار می‌گیرند.  نگاره‌ها در زمرۀ مضامین عاشقانه  این 
کارآمد  ابزارهایی  به‌عنوان  هنرمند،  توسط  به‌کاررفته  عناصر 
عمل  مطلوب  و  زیبایی‌شناختی  ترکیب‌های  این  تجلی  برای 
می‌کنند؛ در این میان، آرایۀ تضاد یکی از پرکاربردترین »صور 
خیال« در شاهنامۀ فردوسی است که به‌واسطۀ ایجاد تناقض و 
نگارگری  پتانسیل‌های  در عین حال، تکمیل‌کنندگی بصری، 
برخی  رودابه«،  و  زال  »دیدار  نگارۀ  در  می‌کند.  دوچندان  را 
گیاهان  طلایی،  ته‌رنگ  با  شب  آسمان  نظیر  بصری  عناصر 
آب،  چشمۀ  جریان  ورودی،  کاشی‌کاری‌های  کاخ،  پیرامون 
نمادین،  کارکردی  با  معماری،  تزیینات  و  اسلیمی  نقوش  ابر، 
بازنمایی بصری صور خیال، ازجمله تضاد در شاهنامه محسوب 
می‌شوند و نوعی نقش تکمیلی در روایتگری بصری واقعۀ ادبی 
ایفا می‌کنند. تضاد در این نگاره، در نخستین مواجهه با نگاه 
با جهت‌های عمودی  رودابه( که  و  )زال  شخصیت‌های اصلی 
توسط مخاطب  ایجاد شده،  پایین«  به  »بالا  و  بالا«  به  »پایین 
درک می‌شود؛ این تقابل با تباین میان سپیدرویی و سپیدمویی 
زال در مقابل تیرگی گیسوی رودابه، تداوم می‌یابد. با تمرکز بر 
درتقابل  و سیندخت  کنیزکان  میان  تضاد  فوقانی کاخ،  بخش 
میانجی‌گری  با  تقابل،  این  و  آشکار می‌شود  رودابه  تصمیم  با 
چینش منحنی‌وار پیکره‌های انسانی و گیاهان در برابر ساختار 
هندسی و زاویه‌دار معماری، تکرار می‌شود. تضاد اجتماعی و 
پیوند میان دو »بیگانه« نیز ازطریق نشانه‌هایی نظیر بسته‏بودن 
و  نیز حرکات مورب  و  درهای کاخ، نحوۀ استقرار شخصیت‌ها 
فیگورال همراهان، قابل شناسایی است. علاوه بر این، تضاد 
فکری نقشی تعیین‌کننده در زیبایی، برجستگی و هماهنگی 
ایفا می‌کند؛ تضاد میان زال و رودابه، درواقع  اشعار شاهنامه 
میانجی‌گری،  ازطریق  درنهایت  که  ارزش‌هاست  سر  بر  تضاد 
شخصیت،  دو  این  ملاقات  می‎انجامد.  تفاهم  و  هم‏گرایی  به 
به‌نوعی تضاد میان آن‌ها را رفع می‌کند؛ هرچند رودابه بعدها 
مجدداً  نقطه‏ضعف،  یک  به‌عنوان  زال  سپیدمویی  یادآوری  با 
در  موجود  تضادهای  بررسی  درنهایت،  می‌کند.  ایجاد  تقابل 
از حوزه‌های میان‌رشته‌ای بسیار  نگاره‌های نسخ مصور، یکی 
مهم در ادبیات و نگارگری است که با توجه به حضور برجستۀ 
تقابل‌ها در شاهنامه، پیگیری آن در روایت‌هایی چون رستم و 

سهراب و رستم و اسفندیار نیز ضرورت می‌یابد.
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پی‌نوشت‌ها:
1- Visual Semiotics
2- Interaction
3- Social Semiotics
4- Objective Representation
5- Visual Text
6- Compositional Meaning
7- Symmetry/Asymmetry
8- Colorimetric & Lighting Semiotics
9- Iconic & Symbolic Meaning
10- Gestures
11- Expressions
12- Compositional Space
13- Color & Value
14- Objects & Semiotic Resources
15- Gestures & Gaze
16- Composition
17- Posture
18- Conflict
19- Binaryoppisition
20- Deconstruction
21- Dimensions
22- Key Indicators
23- Narrative Function
24- leftrightarrow
25- Contrast Element
26- Visual Strategies & Paradigms
27- Semantic Analysis & Symbolic Connotations
28- Comparative Analysis
29- Visual Representation
30- Visual Expansion
31- Negative Space
32- Functional Shift
33- Contextual Correspondence
34- Verticality

35- Morphological
36- Aesthetic Contrast
37- Morphological
38- Visual Strategy
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